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سالی که 
گذشت، سالی 

که هست...
       احسان شریف ثانوی     در حالی که این روزها ذهنیت افکار عمومی 
و اقدامـات عملـی سـاخت سیاسـی تمامـا منعطـف بـه پاندومـی تمـام 
کـه در ایـن سـطور بـه آسـیب  عیـار کروناسـت‌. مجـال مغتنمـی اسـت 
اجتماعـی  سـاخت  و  سیاسـی  سـاخت  سـاختاری-رفتاری  شناسـی 
انباشـت  و  هـا  بحـران  تکثـر  کـه  سـالی  بپردازیـم.  ٩٨؛  سـال  در  مـان 
مسـاله هـا شـاید بـه زودی آن را نقطـه ی عطفـی در تاریخ معاصرمان 
بحـران  بزرگتریـن  مـان  سیاسـی  سـاخت  سـاحت  در  کـه  کند.سـالی 
انسـداد سیاسـی تمام‌عیـار بـود؛ و در سـاحت سـاخت اجتماعـی مـان 
هـم دیالکتیکـی از خشـم و ناامیـدی جمعـی را بـه شـکلی گسـترده تـر و 
فراگیـر تـر از قبـل تجربه‌کردیـم. در این یادداشـت ابتدا آسـیب شناسـی 
داد.  خواهـم  انجـام  خـود  زعـم  بـه  را   ٩٨ سـال  در  سیاسـی  سـاختار 
در مرحلـه ی بعـد بـه بررسـی کلان مسـاله هـای کانتکـس اجتماعـی 
خواهـم پرداخـت. سـپس بـا مـرور مصداقـی رئـوس اصلـی اتفـاق های 
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هـای  افـق  از   ۹۸ سـال  در  شـده  سـپری 
بـرای  محتمـل  هـای  بینـی  پیـش  و  ممکـن 
خواهـم  سـخن  خـود  منظـر  از   ۹۹ سـال 
ایـن  طـی  بـرای  مـن  فـرض  پیـش  گفـت. 
مسـیر فرآینـدی دیـدن اتفـاق هـا نـه فـراورده 
نگـری و تکیـه بـر زیربناهـا به جـای توجه به 
گفتمانـی  هـای  بود.بنیـاد  خواهـد  روبناهـا 
تحـول  گفتمـان  از  برآمـده  تحلیـل  ایـن 
خواهـی و دموکراسـی خواهـی اسـت.ایده 
اصالح  از  شـکلی  تحلیـل  ایـن  پشـتیبان  ی 
بـه اصالح  تاکیـد  بـا  طلبـی جامعـه محـور، 
طلبـی روشـمند نـه اصالح طلبـی هدفمنـد 
اسـت.... کلان راهبردهـای آن نظـر بـه گـذار 
کـه  هایـی  تاکتیـک  دارد‌...  دموکراسـی  بـه 
اسـتوار  دارنـد؛  محوریـت  تحلیـل  ایـن  در 
نفـی  ارضـی،  تمامیـت  حفـظ  اصـول  بـر 
در  رواداری  کـور،  رادیکالیسـم  و  خشـونت 
بـه  باورمنـدی  و  عمـل  در  ومـدارای  نظـر 
و  سـازمان  اسـت....  سیاسـی  کثرت‌گرایـی 
نیروهایـی کـه میتواننـد از طـی ایـن مسـیر و 
در دل ایـن مکانیسـم سیاسـی و دینامیسـم 
اجتماعـی تعریـف شوند؛گسـتره ای شـامل 
بـه  کـه  اسـت؛  خـواه  تحـول  نیروهـای  از 
بـه شـکل  گـذار مدنظـر  بـرای  شـکل موقـت 
جبهـه ای در کنـار هـم فعالیـت خواهنـد کـرد 
بـا موضوعیـت ایـران به معنی عام،گسـترده 
انحصار،تمامیـت  هیـچ  فراگیرش‌بـدون  و 

حذفـی. و  خواهـی 

بـه  موشـکافانه  و  دقیـق  نگاهـی  بـا 
میتـوان  سیاسـی  سـاختار  فعلـی  وضعیـت 
خروجـی  از  دقیقـی  شناسـی  آسـیب 
سیاسـی  انسـداد  آن  تبـع  بـه  و  عملکـردی 
در  ریشـه  کـه  داشـت.عملکردی  فعلـی 
،ایدئولـوژی  سـاختاری  بنـدی  شـاکله 
پشتیبان،مسـیرهای طـی شـده ی تاریخـی 
اصلـی  هـای  عاملیـت  و  هـا  نمایندگـی  و 
دارد.بـا داشـتن نگاهـی تاریخـی و بررسـی 
بافتـار  از  ترکیبـی  میتـوان  رونـدی  دقیـق 
محـور  سـاختار  و  محـور  عاملیـت  شناسـی 
سـاخت  ی  شـده  طـی  مسـیر  پیرامـون  را 
بـه  حاضـر  حـال  داد.در  انجـام  سیاسـی 
گمـان مـن سـاخت سیاسـی مـا بـا یـک کلان 
مسـاله و دو ابـر بحـران اصلـی روبروسـت.
اتفـاق هـای دو سـال گذشـته شـیب تبدیـل 
بـودی ایـن آسـیب هـا را بـه نمودهـای قابـل 
بـرده  بـالا  شـدت  بـه  لمـس  و  شناسـایی 
سیاسـی  سـاخت  اصلـی  ی  است.مسـاله 
نـاکار  آمـدی اسـت.بحران  نـاکار  مـا بحـران 
بنیادیـن  و  مـادر  علـت  خـود  کـه  آمـدی 
بسـیاری از مسـاله هـا و بحـران هـای بعدی 

سـاحت  و  سیاسـی_اقتصادی  سـاحت  دو 
نـاکار  ماسـت.بحران  اجتماعی_فرهنگـی 
آمـدی کـه ریشـه در بنیـان هـای سـاختاری 
تولیـد  انحصـاری  الگوهـای  فشـل،کلان 
فقـدان  و  سـومدیریت   ، قـدرت  بازتوزیـع  و 
هـای سیسـتماتیک ، قدسـی سـازی و نـگاه 
امـور زمینـی، چرخـه  بـه تمامـی  تئولوژیـک 
ی معیـوب و سـیکل بسـته ی رانتـی در آمـد 
و  شـفاف  غیـر  ،اقتصـاد  هـا  عاملیـت  شـد  و 
تمامـا نفتـی و....دارد.اینهـا رئوس عواملی 
هسـتند کـه هـم زمانـی آنهـا وضعیـت بغرنـج 
سـاخت  فعلـی  ناکارآمـدی  ی  مسـاله 
سیاسـی را رقم زده اسـت.در فاز مشروعیت 
لازم بـرای ادامـه حیات هر سـاخت سیاسـی 
قـرار  بحرانـی  فضـای  در  هنـوز  مـا  وضعیـت 
امـکان  دل  از  سیاسـی  دارد.مشـروعیت 
بـودن  سـهیم  و  اجتماعـی  انتخابـی  هـای 
خواسـت اکثریـت بر تدوین اسـتراتژی های 
کلان و بـه عبـارت بهتـر سرنوشـت خودشـان 
وجـوه  حاضـر  حـال  میشـود.در  حاصـل 
مـا در تضعیـف  انتخابـی سـاخت سیاسـی 
وضعیـت  تریـن  اعتبـار  بـی  و  تریـن  شـده 
کـه  دارند.وضعیتـی  قـرار  خـود  ممکـن 
بخشـی از آن ناشـی از فقـدان ها،خال هـا و 
انحصارهـای سـاختاری در وجـوه انتخابی 
توزیـع  الگوهـای  در  ریشـه  است.بخشـی 
وجـوه  مقایسـه  قابـل  غیـر  سـهم  و  قـدرت 
انتصابـی با وجوه انتخابی دارد.و بخشـی 
عاملیـت  عملکـردی  ضعـف  از  ناشـی  هـم 
بـوده  سـال  چنـد  ایـن  در  انتخابـی  هـای 
فعالیـن  سـلبی  انتخابـی  گـری  اسـت.کنش 
تحـول خـواه خروجـی که امیـدواری جمعی 
سـاخت  سیاسـی  مشـروعیت  آن  تبـع  بـه  و 
سیاسـی را ممکـن نمایـد، بـه دنبال نداشـته 
اسـت.از طـرف دیگـر سـاخت سیاسـی هـم 
سیاسـت  تغییـر  بـرای  ترجیحـی  و  اولویـت 
امـکان  آن  تبـع  بـه  و  هـا  حـوزه  ایـن  در  هـا 
مشـروعیت  ازبحـران  کاسـتن  و  مدیریـت 
خود را در سـر نداشـته اسـت.بحران نهایی 
سـاخت سیاسـی ما از هم گسـیختگی طبقه 
ماسـت.تعارض  سیاسـی  سـاخت  حاکـم 
عالـی  در  کـه  قدرتـی  جنـگ  و  منافـع  در 

تریـن سـطوح در جریـان اسـت. تریـن و بالا
همبسـتگی و یکدسـتی لازم برای یکپارچگی 
سـاختاری و بـه تبـع آن کارآمـدی عملکـردی 
در میـان رئـوس و بخـش هـای اصلـی قـدرت 
کـه  نمیشـود.بحرانی  دیـده  چشـم  بـه 
بررسـی  بـا  را  ممکـن  نمودهـای  بیشـترین 
نمـود. دریافـت  آن  از  میتـوان  مصادیـق 
سـاخت سیاسـی مـا صرفـا در سـاحت قـوه 
واکنشـی،برخوردی  خوانشـی  بـا  قهریـه 
سـر  بـه  بحرانـی  فضـای  در  اقتـداری  و 
کـه ایـن توانمنـدی هـم صرفـا  نمیبرد.البتـه 
در مواجهـه بـا بحـران هاق عمیـق اجتماعی 
آنهـم نـه بـا رویکـرد مدیریتـی بلکـه بـا وجهـه 
برخـوردی و سـرکوبی نمـود داشـته اسـت.
بـاز هـم بررسـی مصادیـق بـه ویـژه بـا محـور 
در  ملـی  امنیـت  مفهـوم  کلان  دادن  قـرار 
و  ناکافـی  نتایجـی  مـا  بـه  هـم  حـوزه  ایـن 
ایـن  ی  داد.مجموعـه  خواهـد  مخـدوش 
مسـاله و بحـران هـا در کنـار هـم برونـدادی 
در  عیـار  تمـام  سیاسـی  انسـداد  نـام  بـه 
اسـت. زده  رقـم  را  ایـران  فعلـی  فضـای 
انسـدادی کـه ناشـی از یـک حرکـت عرضـی 
کلـی از چنـد سـالاری بـه انـدک سـالاری و از 

اسـت. سـالاری  یکـه  بـه  سـالاری  انـدک 

در سـاحت جامعـه به گمـان من نمیتوان 
گرایـی تحلیلـی رفتـار هـا را صرفـا  بـا تقلیـل 
بـود.کلان  غافـل  هـا  ریشـه  از  و  برشـمرد 
مسـاله ی اصلـی حـل نشـده ی اجتماعـی 
ما توسـعه نیافتگی فرهنگی ماست.توسـعه 
گرایـی  تقلیـل  از  ناشـی  خـود  کـه  نیافتگـی 
هـای  انقالب  بـه  فرهنگـی  دورانـی  گـذار 
سیاسـی عصری ناشـی میشـود.ما کماکان 
و  تئوریـک  تعلیـق  فضـای  در  ای  جامعـه 
و  مدرنیتـه  ی  میانـه  در  پراتیـک  اعوجـاج 
سـنت هسـتیم.ظرفیت هـای روانـی انسـان 
شـاکله  مـا  جمعـی  ذهنیـت  در  هنـوز  مـدرن 
ایـن  از  آن  تبـع  بـه  اسـت.و  نشـده  بنـدی 
ذهنی_روانی،بـه  فـردی  نیافتگـی  توسـعه 
هـای  مسـاله  ابـر  و  هـا  ها،بحـران  فقـدان 

__   سـرمقاله   __
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ایـم. رسـیده  رفتاری_عملکـردی  جمعـی 
کمـاکان در حـوزه ی اجتمـاع نیـاز اصلی‌مان 
دینـی  رفرماتـوری  و  فرهنگـی  رنسـانس  را 
معنـای  بـه  نـگاه  ایـن  کـه  البتـه  می‌دانـم. 
لـزوم و ضـرورت حرکـت دیالکتیـک‌وار تعالـی 
هـر  در  اسـت.  سیاسـی  توسـعه  و  فرهنگـی 
حـال جامعـه‌ای کـه در عصر ارتباطـات آزاد، 
بمباران اطلاعات و هژمونی فضای دهکده 
جهانـی مجـازی از طرفـی و از سـمت دیگـر 
عمدتـا  تحمیلـی  رفتارهـای  و  سیاسـت‌ها 
محدودکننـده‌ی  و  انحصـاری  حذفـی، 
حاکمیتـی از سـوی دیگـر قـرار دارد.و همـان 
حـل  دچـار  شـد  عنـوان  تـر  بالا در  کـه  طـور 
نشـدگی تاریخـی مسـائل دورانـی و مانـدن 
جهان‌بینی‌هـای  بینابینـی  فضاهـای  در 
سـمت  از  و  دارد؛  قـرار  متعـارض  و  متضـاد 
دیگر بسـترهای آموزشـی متناسـب با نیازها 

نمی‌کنـد. دریافـت  را  ظرفیت‌هایـش  و 

طبیعتـا دچـار گسـتره ای از بحران‌های 
بـود. تـو در تـوی جمعـی خواهـد  متکثـر و 
ی  اندامـواره  از  تحلیلـی  و  ترسـیم  بـا  مـن 
سـال  چهـل  در  جامعـه  رفتاری-تاریخـی 
گذشـته رئـوس بحرانهـای اجتماعـی مـان 

را بـه شـکل زیـر میبینـم.

۱. اتمیزه‌شـدن جامعـه؛‌ جامعـه بـر مبنـای 
هژمونـی رفتـاری تحمیلی سـاخت سیاسـی 
بـه شـکلی از اتمیـزه شـدن و بخـش بخـش 
اسـت. رسـیده  فرآینـدی  و  رونـدی  شـدن 
معنـای  گسسـته  هـای  پوینـت  در  یعنـی 
در  ولـی  ارائـه  را  بودگـی  جمـع  از  کاملـی 
حافظـه  فقـدان  بـا  فرآیندهـا  و  روندهـا 
تاریخی، عدم بهم پیوسـتگی لازم رفتاری و 
سیاسـت هـای حذفـی حاکمیتـی بـه شـکلی 
از اتمیـزه شـدن و پراکندگـی رسـیده اسـت.

۲. بحـران بـه رسـمیت نشـناختن؛ بحرانی 
گرایـی  کثـرت  فقـدان  از  ناشـی  اسـت 
در  سیاسـی  سکولاریسـم  خلأ  سیاسـی، 
سـاخت سیاسـی و نبـود مبناهـای رواداری 
سـاخت  در  عمـل  در  مـدارای  و  نظـر  در 
از  بحـران  ایـن  نمودهـای  اجتماعیمـان. 
تعارضـات و تقابـل هـای گروه های مختلف 
جامعـه در برابـر هـم تا به رسـمیت نشـاختن 
انتخابـی  امکان‌هـای  و  زندگـی  سـبک 
را  حاکمیـت  سـمت  از  فـردی  و  شـخصی 

می‌شـود. شـامل 

بحـران  ایـن  اجتماعـی،  ناامیـدی   .۳
بیشـترین نمـود را در کوتـاه مـدت تاریخـی 
فعلیمـان داراسـت.و عمدتـا ریشـه در بـه بن 
بسـت رسـیدن و نتیجه نگرفتن از نمودهای 
فعلـی  شـرایط  در  جمعی‌مـان  امیدهـای 
بیشـتر  ناامیـدی  ایـن  خوشـبختانه  دارد. 
مسـأله‌ای در کوتـاه مـدت و نمودهاسـت تـا 
گاه جمعـی و تاریخـی  در بودهـای ناخـودآ

مـا.

خشـونت  و  ذهنـی  خشـم  انباشـت   .۴
هـم  علـت  بـه  جامعـه  جمعـی؛  رادیـکال 
افقـی  نبـودن  و  هـا  بحـران  تکثـر  و  افزایـی 
ممکـن بـرای زیسـت حداقلـی به یـک حالت 
بـه شـکل ذهنـی  انباشـت خشـم  انفجـاری 
رسـیده اسـت. انباشـتی ذهنی که در بزنگاه 
بـه  تبدیـل  متأسـفانه   ۹۸ خـاص  هـای 
رادیـکال  رفتـاری  آمیـز  خشـونت  اکت‌هـای 

شـد. منتـج  هـم  کـور 

۵. بی‌اعتمادی به سـاخت سیاسـی؛ رفتار 
مبتنـی  سیاسـی  سـاخت  و  جامعـه  متقابـل 
متقابـل  مسـئولیت‌پذیری  و  صداقـت  بـر 
صداقـت  فقـدان  و  هـا  کاری  نیسـت.پنهان 
و  قطعیـت  نوعـی  بـه  را  جامعـه  شـفافیت  و 
افـراط در بـی اعتمادی به سـاخت سیاسـی 

اسـت. رسـانده 

جامعـه،‌  ریختـی  بـی  و  تـوده‌واری   .۶
لازم  بنیان‌هـای  فقـدان  علـت  بـه  جامعـه 
از  نوعـی  بـه  جمعـی  پایـدار  گاهی‌بخشـی  آ
سـاختی-رفتاری  بی‌ریختـی  و  تـوده‌واری 
از  بخشـی  کـه  ای  است.مسـاله  رسـیده 
از  گرفتـه  نشـات  و  تاریخـی  رونـدی  آن 
بخشـی  و  اسـت؛  مـا  خـاص  ژئوپولوتیـک 
جهانـی  فرآیندهـای  از  ناشـی  هـم  دیگـر 
ی  گرایانـه  ذات  هـای  خاصیـت  و  شـدن 

سیاسـی. سـاختارهای 

از  جـدی  بخـش  جامعـه؛  بی‌تفاوتـی   .۷
جامعـه بـا توجـه بـه پاسـخ هـای دریافتی از 
حاکمیـت نسـبت بـه کنـش هـای جمعـی بـه 
قطعیـت ذهنـی بـی اثـر بـودن ایـن کنـش هـا 
رسـیده و بخشـی دیگـر هـم بـه یـک جنـون 
منفعـت گرایـی فـردی رسـیده انـد و اینهـا در 
کنـار هـم یک بی تفاوتی اجتماعی اسـفناک 

را شـکل می‌دهـد.

۸. هویت کاذب، آخرین بحران در حقیقت 
ایـن  اجتماعـی  پایـدار  بحـران  تریـن  اصلـی 
اسـت.  گذشـته  سـال   ۱۱۰ در  مـا  روزهـای 
هویـت  یـک  مـا  شـخصی  و  فـردی  هویـت 
چهـل تکـه و پـر از تعارضـات ویـران گـر ذهنی 
ایـن  گیـری  شـکل  است.آبشـخور  روانـی  و 
هویـت یـک گسـتره ی طولانـی و متعارض از 
بنیـان هـای سـنت گرایـی عرفی تـا مبناهای 
بنیادگرایـی فقهـی، از نوعـی ناسیونالیسـم 
رادیـکال شوونیسـمی تـا شـکلی امت‌گرایـی 
هویـت  ایـن  مفصل‌بنـدی  افراطـی.  دینـی 
و  فاکتور‌هـا  از  مجموعـه‌ای  را  کاذب 
سـرانجام  بـه  متکثـر  و  متعـدد  عامل‌هـای 

رسـانده‌اند.

بـرای بررسـی تیتـری اتفاق‌هـای اصلـی 
سال پر از حادثه ی ۹۸ ابتدا به اعتراضات 
آبـان مـاه نگاهـی مـی اندازیـم. اعتراضاتـی 
کـه پـس از تصمیمـی گرانـی بزنیـن شـروع و 
بـالا  بسـیار  سـرعت  بـا  و  عجیبـی  شـکل  بـه 
سـاخت  آمـدی  نـاکار  شـد.بحران  فراگیـر 
بـه اوج خـود  اعتـراض هـا  ایـن  سیاسـی در 
رادیکالیسـم  یـک  هـم  سـمت  آن  رسـید.از 
ایـن  آوردی  گرفت.هـم  شـکل  جمعـی  کـور 
دو یـک زنـگ خطـر بسـیار جـدی بـود بـرای 
هـر کسـی کـه خواهان توسـعه ی صلـح آمیز 
سیاسـی و دموکراسـی سـازی بومـی بـود.

تـرور سرلشـکر  بـزرگ بعـدی  حادثـه ی 
سـلیمانی بود. اتفاقی که موجبات همدلی 
اجتماعـی نسـبتا فراگیـر و بـی سـابقه ای را 
در سراسـر کشـور فراهم کرد؛ولی خیلی زود 
با کشـته شـدن چندین نفر در تشـییع جنازه 
انسـانی  خطـای  بعـد  و  سـلیمانی  شـهید 
هواپیمـای  بـه  موشـک‌ها  اصابـت  عجیـب 
مسـافربری داخلـی تبدیـل بـه یـک بحـران 
تمـام عیار اجتماعی پیچیده و تودرتو شـد.

__   سـرمقاله   __
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گســـترده‌ی عجیـــب  انتخابـــات مجلـــس، رد صلاحیت‌هـــای  امـــا 
و درصـــد بســـیار پاییـــن مشـــارکت بطـــوری کـــه در شـــهرهای بـــزرگ 
مشـــارکت زیـــر ســـی درصـــد حاصـــل شـــد، بحـــران مشـــروعیت ســـاخت 
سیاســـی و ناامیـــدی و بی‌تفاوتـــی ســـاخت اجتماعـــی را تمامـــا هویـــدا 

ــود. ــخص نمـ و مشـ

انتهـای ایـن حجـم بی‌سـابقه‌‌ی مسـائل و بحرانهـا هـم در دل  در 
کرونـا مجـددا تقریبـا تمامـی  پاندومـی تمـام عیـار ویـروس ناشـناخته 
بحرانهـای سـاخت سیاسـی و بخـش جـدی از بحـران هـای اجتماعـی 

مشـخص و پدیـدار هسـتند.

از  کـه  سـالی  بـود‌  مـا  بـرای  بحرانـی  تمامـا  سـال  یـک   ۹۸ سـال 
بحرانهـای طبیعـی تـا بحرانهـای سیاسـی مـا را زیـر فشـار مواجهـه بـا 
زندگـی طبیعـی  بـه  بازگشـت  بـرای  کـه فرصتـی  گذاشتند.سـالی  خـود 
فراهـم نمیشـد و مـا از دل بحـران و حادثـه ای بـه میانـه‌ی بحران عظیم 
قبـل  از  بیشـتر  کـه  میشدیم.سـالی  پرتـاب  تـری  سـترگ  ای  حادثـه  و 

پدیـدار شـد.  و  بازتعریـف  مـا  بـرای  زیسـت سیاسـی  مفهـوم 

تیتـری  ‌بر‌شـمردن  و  تحلیلـی  فـاز  شـدن  ازطـی  پـس  اکنـون 
سـطح  سـه  در  تجویـزی  فضـای  در   ۹۸ سـال  اصلـی  حادثه‌هـای 

کـرد. خواهـم  عرضـه  پیشـنهاداتی 

۱. ساختار سیاسی

سـاختار سیاسـی مـا دریافـت مشـخص و روشـنی از وضعیـت انسـداد 
سیاسـی و بن بسـت عملکردی خودش در حوزه های مختلف در سـال 
۹۸ تجربـه و دریافـت کـرده اسـت.اگر نتوانیـم دلخـوش بـه قـوه عقلانی 
سـاحت اصلـی حاکمیتـی باشـیم بایـد گوشـه ی چشـمی بـه اراده ی 
گاه بقـا در سـاختارهای  مشـترک و نهفتـه ی حفـظ و غریـزه ی ناخـودآ
سیاسـی داشـته باشـیم.امیدواریم هـر چـه قـدر هـم انـدک کـه بـا فعـال 
گاه  شـدن ایـن اراده و تجمیـع آن بـا عقلانیـت، حاکمیـت بـه شـکل خـودآ
و خویـش فعـال بـه یگانـه راه بـرون رفـت از شـرایط فعلـی یعنـی پارادایـم 
کـه بـا رفـرم هـای سـطحی سـاختاری  شـیفت دسـت بزند.مسـاله ای 
دارد. بنیادیـن  هـای  تفـاوت  مـدت  کوتـاه  هـای  اسـتراتژی  تغییـر  و 
پارادایم‌شـیفت یعنـی پذیـرش تغییـران بنیادیـن سـاختاری، اسـتراتژیک 

و رفتـاری.

۲. عاملیت های سیاسی

روی سـخن در اینجـا بـا عاملیـت هایـی اسـت کـه در دو گـزاره مشـترک 
بعـد  وهلـه‌ی  در  و  اسـت  اصلـی  ی  مسـاله  آنهـا  بـرای  هسـتد:ایران 
هسـتند.به  دموکراسـی  بـه  آمیـز  مسـالمت  گـذار  از  نوعـی  خواهـان 
گمانم‌شـرایط حسـاس فعلـی نیازمنـد تشـکیل هـر چـه سـریع تـر جبهـه 
ی فراگیـر ملـی نیروهـای تحـول خـواه اسـت.نیروهایی کـه بـا تکیـه بـر 
چند اصل مشـترک مثل: در رفتار و عمل دور از خشـونت ماندن،حفظ 
تمامیـت ارضـی و اسـتقلال ملـی و در هـدف خواهان گذار مسـالمت آمیز 
بـه دموکراسـی، میتواننـد جبهـه ی شـامل و گسـترده ای از نیروهـای 
تحـول خـواه را تحـت عنوان جبهه ملی نیروهای تحول خواه به عنوان 
آلترناتیـو اصلـی عاملیـت هـای وابسـته، جزم‌اندیـش، سـلطنت‌طلب، 

ارائـه نماینـد. خشـونت‌زا و تمامیت‌خـواه 

۳. جامعه مدنی 

سـال  چنـد  در  کـه  اسـت  مدنـی  جامعـه  از  بخشـی  آن  بـا  سـخن  روی 
گرایـی بـه شـکل نظـری و عملـی در حـوزه هـای  گذشـته بـا تخصـص 
پایـدار  کنش‌هـا ،تغییـرات و بهبودهـای  مختلـف اجتماعـی زمینـه سـاز 
در  کـه  پراکنـده  و  نامتشـکل  ای  اند.شـبکه  بـوده  فرهنگی_اجتماعـی 
زمینـه هـای مختلـف کنـش گـری تخصـص گرایانـه ی اجتماعـی را ارائه 
کـرده اند.اینهـا فصـل مشـترک تغییـر از سـوی جامعـه بـا داشـتن امتیـاز 
حقیقـت  در  بـود.  خواهنـد  تغییـر  توامـان  تجربـه  و  گاهـی  آ انحصـاری 
نیـروی اصلـی کنـش گـری فضاهـای بینابینی برای شـکل گیـری جنبش 
هـای اجتماعـی نتیجـه بخـش و نوینـی کـه تجربـه ی آن را قبـل از ایـن 
نداشـته ایم.کنش‌گـری مـرزی ایـن فعالین،سـمن هـا و نهادهـا میتوانـد 
زمینـه سـاز ایجـاد تغییـرات بنیادیـن پیوسـته و پایـدار از پاییـن بـه بـالا 
باشـد.کافی اسـت کـه ایـن شـبکه بـه شـکل نامرئـی و صرفـا بـر مبنـای 
اشـترکات عملکـردی در بزنـگاه هـای خـاص بـه سـمت و سـوی هویـت 
لازم  عملکـردی  مکانیسـم‌های  و  هدفـی  بنـدی  آرمانی،مفصـل  یابـی 
بـرای برونـداد دینامیسـم جمعـی جنبش‌هـای اجتماعـی نویـن حرکـت 

نمایـد.

در انتهـا بـا دسـت شسـتن از نـگاه تحلیلـی و برداشـتن عینـک تدقیـق 
کـه بـه شـکل فلسـفی و شـاید متافیزیکـی  از آنچـه  سیاسـی میخواهـم 
بـاور دارم کوتـاه سـخن بـه میـان آورم.فکـر میکنـم ایـن روزهـا روزهایـی 
ثمـر بخـش بـرای آینـده ی جمعـی مـا باشـد.روزهایی کـه از دل آسـیب 
آورد.از  خواهـد  بـر  سـر  نـو  تولـدی  و  زایـش  هایـش  زخـم  و  ها،گزندهـا 
انتهـا و پایـان هـر زوالـی میتـوان چشـم بـه میالدی و آفرینشـی دوخـت.
دیگـر  دورانـی  بـه  دوران  از  انتقـال  و  شـدن  طـی  مسـیر  انتهـای  بـه  مـا 
نزدیـک هسـتیم.جامعه ی مـا ظرفیت‌هـای لازم روانـی بـرای ایـن گـذار 
و تبـادل بیـن الدورانـی را پیـدا کـرده اسـت. به ویژه نسـل جدیدی که از 
آفت‌هـای پـر شـمار فضـای هژمونیـک انقلابـی گـری و جنـون خـط زدن 
هـر آنچـه غیـر خـود اسـت؛ تمامـا بـه دور اسـت. فقـط کافـی و لازم اسـت 
از امیدهـای واهـی دسـت بشـوییم. والتـر بنیامیـن بـرای ایـن روزهـای 
مـا سـخت بـه جـا گفتـه اسـت کـه: خوبـی نداشـتن امیـد ایـن اسـت کـه 
بـه امیدهـای جعلـی  نیـاز  انسـان هرگـز ناامیـد نخواهـد شـد. مـا دیکـر 
بی‌پایـان  مغاک‌هـای  چشـم  در  چشـم  بایـد  اتفاقـا  نداریـم.  کاذب  و 
روبرومـان بندازیـم. و هشـدار نیچـه را هـم بایـد مـدام تکـرار کنیـم کـه اگـر 
دیری در مغاک چشـم بدوزی؛ مغاک هم در تو چشـم خواهد دوخت. 
بایـد تاریـخ را بـه مثابـه‌ی یـک راهنمـای زنـده و پویـا کـه مسـیر را بـه مـا 
سـال  گذشـت  کـه  سـالی  باشـیم.  داشـته  کنـار  در  داد؛  خواهـد  نشـان 
کـه می‌آیـد می‌توانـد سـال زایـش،  سـقوط، زوال و اشـک بـود؛ سـالی 

آفرینـش و لبخنـد باشـد...

__   سـرمقاله   __
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 جست‌وجوی
یک راه!

       دانـا ملـک‌زاده     اسـتيصال كـه حاصـل آن 
در واكنـش هـاى اخيـر بـه وقايـع پيـش آمـده 
نمايـان شـد، متعلـق به گروه ها و دسـتجات 
مختلـف از مـردم بـود و از حيثيـت گروهـى و 

صنفـى بـودن، خارج شـد.

هريـك از كنـش هـا بـا زبـان گويـا، از انـرژى 
ميدهـد.  خبـر  ملـت  نهـاد  در  شـده  تجميـع 
كـه قـدرت تبديـل بـه قـدرت را دارد،  انـرژى 
و نيـز باكـى از عـرض انـدام در مقابـل قـدرت 
را نـدارد و بخوبـى توانسـته و ميتوانـد، پايـه 
و  سـركوب  توسـعه  بلرزانـد.  را  قـدرت  هـاى 
ناتوانـى در سـيطره ى اقتـدار، خـود نشـانى 
از سسـت بنيـادى و عـدم اعتمـاد بـه نفـس 
حاكميـت، و ضعـف آن در غلبـه تـام بـر سـاير 
در  كـه  ناتوانـى  اسـت.  پراكنـده  هـاى  نيـرو 
برابـر  اجـراى  بيعدالتـى،  احسـاس  اصالح 
قانـون بـراى همه، اخذ ماليات، سـاماندهى 
بهداشـت  و  آمـوزش  فقـر  توليـد،  و  توسـعه 
همگانى، پس از چهار دهه، نيز رخ مينمايد.  
كمبـود هـا و نارضايتـى هاىي كه نشـان هاى 
و  مـردم  اعتمـاد  عـدم  مديريـت،  در  ضعـف 
نادرسـتى روش برقـرارى ارتبـاط و گفت گو با 

گـروه هـاى مختلـف جامعـه اسـت.

اعتراضـات در دو سـال اخيـر، خصوصـا 
سـانحه  بنزيـن،  اطالع  بـى  گرانـى  از  پـس 
هواپيمـاى اوكرايـن و مـوج ابراز بـى تمايلى 
هـاى  نارضايتـى  اثـر  در  انتخابـات،  بـه 
صلاحيـت  رد  شـد.  ايجـاد  شـده  انباشـته 
گاهانـه  آ نگهبـان،  شـوراى  گسـترده  هـاى 
تأييـدى  مهـر  صرفـا  جهـل،  سـر  از  يـا 
مـردم؛  ميـان  در  افتـاده  جـا  تبليغـات  بـر 
سـاختارى،  ناكارامـدى  مـورد  در  خاصـه 

هـاى  نهـاد  ناتوانـى  سيسـتماتيك،  فسـاد 
صاحبـان  وسـيع  طيـف  مقابـل  در  انتخابـى 
بـى  كلام  يـك  در  و  قـدرت،  انتخابـى  غيـر 
انتخاباتـى  بـود.  انتخابـات  بـودن  فايـده 
دموكراتيـك  هـاى  وعـده  بقايـاى  از  كـه 
انقالب بـود، كـه عمـده آن بعـد هـا نـه تنهـا 
از ميـان رفـت، كـه مذمـت شـد. ناصحـان و 
كنـد، در  كـه خواسـت يـاداورى  هـر آن كـس 
بـراى  خيـال عـده اى حـذف و در نگاهـى، 
هـر  سالهاسـت،  شـدند.  مانـدگار  هميشـه 
بعنـوان  مجلـس،  بلندگـوى  در  كـه  سـخنى 
آن  در  كـه  هايـى  تريبـون  معـدود  از  كيـى 
انـدك  هسـت،  آرايـى  تضـارب  مختصـر 
نشـاط اجتماعـى ايجـاد مكينـد؛ بلافاصلـه 
هـاى  فشـار  و  آشـكار  تبليغاتـى  حمالت  بـا 
بخـش  ميگيـرد.  قـرار  هجـوم  مـورد  پنهـان 
از  مجلسـى،  چنيـن  بـا  جامعـه  از  وسـيعى 
و  مكينـد  بيصدايـى  احسـاس  سـكوتش 
قـدرت  در  تنهايـى  احسـاس  فريـادش  بـا 
دارد. قهـرا حاصـل سياسـت تكصدايـى، و 
بصـورت دقيـق تـر، حذف برخى انديشـه‌ها 

هـاى  قشـر  بيصدايـى  احسـاس  باورهـا،  و 
هـاى  دوران  فراخـور  بـه  جامعـه،  مختلـف 

اسـت. مختلـف 

نامحرمى حاكميت با ملت، امرى اسـت 
از  ميشـود.  حـس  گوناگـون  فقـرات  در  كـه 
مخفـى بـودن عملكـرد هـاى خبـرگان گرفتـه، 
تـا كيشـبه و بيصـدا، قيمتى را افزايـش دادن. 
مـردم مـى پرسـند، مگـر حكومـت بـراى چـه 
دانسـتن  كـه  اسـت،  كسـى  چـه  بـر  و  كسـى 
اتفاقـات و تصميمـات نهـاد هـاى حاكميـت، 
حـق مـا نيسـت!؟ ميپرسـند، مگـر در شـوراى 
نگهبان چه ميگذرد، كه امين ترين مردمانى 
و فاسـد  نـا مؤمـن  آنجـا  كـه ميشناسـيم، در 
صلاحيـت  و  ندارنـد  اسالم  بـه  التـزام  انـد؛ 
اظهار نظر در مسائل كشورشان را ندارند!؟ 
مگـر در خانـه ملت، خانـه ما، چه ميگذرد كه 
پـس از يـك دوره، بخـش قابل توجهـى از آن، 
بواسـطه  نگهبـان،  شـوراى  ادعـاى  بـه  بنـا 
فسـاد هـاى شـخصى، صلاحيـت نشسـتن 
و تالش بـراى نشسـتن دوبـاره بر كرسـى اى 
كـه هنـوز بر آن تيكه دارنـد را ندارند!؟ اگر علم 
بـه فسادشـان هسـت چـرا مانعـى نيسـت!؟

مجمـع  مگـر  مكيننـد،  سـوال  مـردم 
تشـخيص مصلحت نظام، شوراى نگهبان، 
تريبـون هـاى نمـاز جمعـه و دسـتگاه تبليغات 
صـدا و سـيما كـم اسـت، كـه بلندگـوى انـدك 
مقابـل  در  نيـز  مجلـس  در  مخالـف  صـداى 
نبايـد  مـا  چـرا  نميشـود!؟  تحمـل  اينهمـه 
كلمـات  ميـان  از  را  خـود  صـداى  بتوانيـم 
دوره،  هـر  چـرا  بشـنويم!؟  حاكمانمـان 
همـان افـكار قبلـى بـا عنوانـى جديـد عرضـه 
ميشـوند؛ حذفيـات نامـى جديـد ميگيرنـد و 
باقيمانـده هـا نامى جديد!؟ بـا آنكه خودى 
و انقلابـى و حـزب اللهى و اصولگرا، همه يك 
معنـا ميدهنـد و يـك عـده در آن قـرار دارنـد. 
ذيصلاح‌هـا  دايـره  چـرا  بداننـد،  ميخواهنـد 
و  ميشـود،  تـر  تنـگ  روز  هـر  خودى‌هـا  و 
ديگـران بـه ادعـاى فسـاد و يـا دليل مخالفت 
حـذف ميشـوند!؟ اگـر ادعـا صحيـح باشـد، 
چـرا فكـرى بـراى ايـن حـد از امـكان فسـاد، 
جديـد  مفسـدينى  حـذف  بـار  هـر  بجـاى 
نمی‌شـود. و اگـر دليـل صحيـح باشـد، چـرا 
در نظام سياسـى جمهورى، حق اظهار نظر 
مجلـس  نماينـدگان  از  حتـى  مخالفـت،  و  و 
اولشـان  پيشـه  كـه  مصونيتـى  صاحـب 
بـه  دوم  مرتبـه  در  و  اسـت  خودسانسـورى 

ميشـود!؟ سـلب  می‌رسـند؛  نمايندگـى 

خـرس خالـه هـاى حكومـت كـه راه هـاى 
اعتـراض و گفـت گـو مسـالمت آميـز سـازنده 

__   یادداشت   __
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انحـاى  بـه  و  مختلـف  هـاى  دوران  در  را 
گوناگـون بسـته انـد؛ حتـى پـس از چشـيدن 
طعـم اشـتباه، از راه اشـتباهى ديگـر، در عيـن 
تـا  مكيوشـند  پيشـين،  اشـتباهات  بـر  اصـرار 
جريـان حقيقـى مسـائل را تبديـل بـه كمدى 
اى بازارى كنند. فضاى مجازى كه فرصتى 
آزاد  جريـان  از  خـوردارى  بـر  بـراى  مناسـب 
و  موافقـان  بيشـتر  آرا  شـنيدن  اطلاعـات، 
بـا ملـت  مخالفـان، و امـكان زيسـت نزديـك 
هـا،  انديشـى  كـج  بـا  بـود؛  مكانـى  بعـد  در 
همچون مسائلى در قبل، صرفا به عنصرى 
بـراى تمـرد و نافرمانى از قانون و اسـتهزا آن، 
توسـط ملـت بدل شـد. بـدا بحـال حاكمانى 
گانگـى در  بـه دو  كـه در ميـان مردمانشـان، 
مدعـا و هـدف، و نيـز تضـاد در عمـل مشـهور 
باشـند. منـع كـردن تمـاس هـاى تصويـرى، 
فاضلاب شيطان ناميدن جريان اطلاعات در 
شـبكه هاى اجتماعى، خانه فسـاد دانسـتن 
وبالگ  دسـتگيرى  مجـازى،  هـاى  گـروه 
بـراى  خـود  نظـرات  اظهـار  بدليـل  نويسـان 
مخاطبيـن انـدك؛ زمـان طلاىي ايجاد شـبكه 
هـاى اجتماعـى داخلـى، توليـد محتـوا براى 
مقابلـه و تضـارب فكـرى و نظـرى، اسـتفاده 
برقـرارى  بـراى  جديـد  ارتباطـى  امكانـات  از 
ارتبـاط بهتـر و مؤثـر تـر بـا مـردم، ايجـاد نظام 
اقتصادى شـفاف و كسـب و كار هاى جديد 
را هـدر کـرد. در اشـتباه بعدى بجاى پذيرش 
فضـاى پيـش آمده از كوتاهى قبلى، مراقبت 
از اشـتغال حاصلـه از فضـاى مجـازى، بهـره 
منتقـدان  تـر  متعـدد  و  جديـد  آرا  از  منـدى 
داخلـى و خارجـى در فضاى آرام صلح براى 
اصالح؛ بكلـى بنظرات مخالـف بى اعتناىي 
شـده يـا از جانـب شـيطان و اجنبـى خوانـده 
بـه اشـتغال بسـيارى همـوار  تيـغ فيلتـر  شـد، 
شـد، و در برخـورد هـاى قهـرى كودكانـه، بـا 
تيكـه بـر نـگاه تمايـل به سـيطره بر تمـام اجزا 
و دخالـت در تمـام جوانب امـور، اين ظرفيت 
هـا بـه تـاراج جهالـت عـده اى رفـت؛ كـه بعـد 
هـا پرونـده هـاى فسادشـان از زيـر رگ هـاى 
زد.  بيـرون  ديانتشـان  مدعـى  زده  بيـرون 

اشـتباه  دو  دسـتاورد 
بـه  اعتمـادى  بـي  اول، 
نگرانـى  ادعـاى  هرگونـه 
مقابـل  در  ديـن،  بـراى 
بـراى  نگرانـى  حقيقـت 
مقـام بـود. در عيـن حـال 
آزادى  دربـاره  فهمـى 
قلـم و بيـان در ايـن فضـا، 
بـراى گروهـى كـه عـادت 
و  هـا  صـدا  اخفـاى  بـه 
آزادى،  امـكان  گرفتـن 
از قلـم هـاى مخالـف داشـتند حاصـل نشـد 
و  مصـرف  بـى  قهـرى  هـاى  برخـورد  ايـن  و 
ادامـه دادنـد.  را  بـا فضـاى مجـازى  اثـر  بـد 
ادعـاى  آنهمـه  از  پـس  كـه  اسـت  مضحـك 
نگرانـى بـراى ديانـت و تقوا، بـا عرضه بديل 
داخلـى و تبليـغ و الـزام همـه جانبـه دسـتگاه 
هـاى حكومتـى براى اسـتفاده از آنها، و بيان 
امكانات بيشـتر و مشـابهت هاى حداكثرى؛ 
تشـت رسـواىي چنيـن از دسـت دروغگويـان 
ى  نتيجـه  افتـاد.  زميـن  بـر  دينفروشـان  و 
ايـن بـر خـورد هـا، فيلتـر شـبكه هـاى رايـج در 
فيسـبوك،  توييتـر،  يوتيـوب،  از  اعـم  جهـان 
وايبـر بـود كـه گرايـش واپسـين اش بـه تلگـرام 
و اينسـتاگرام هـم دوامـى نيـاورده، كيـى فيلتر 
شـد و ىكي هر روز با تهديد فيلتر روبروسـت. 
قطـع ارتبـاط بـا دنيـاى بيـرون محصـول ايـن 
از  اسـتفاده  و  قانونـى  بـى  اگـر  ميبـود،  رويـه 
و  مـردم  ميـان  در  رايـج  چنيـن  شـكن،  فيلتـر 
رسـمى  مواضـع  بنحوكيـه  نبـود؛  مقامـات 
برخـى از بلنـد مرتبـه تريـن مقامـات كشـور از 
طريـق هميـن شـبكه هـاى فيلتـر شـده مطرح 
ميشـود. راهـى كـه دو سـرش باخـت اسـت و 
لجاجـت و تنـگ نظـرى، بيـرون آمـدن از آنـرا 
سـخت ممكـن سـاخته اسـت. گويـا كـه ايـن 
تصـور جـا افتـاده اسـت، كه بازگشـت از خطا 
و كوتـاه آمـدن از گفتـار، زشـت تـر از پافشـارى 
بـر خطاسـت. وسواسـى در دو شـدن كلام، 
اى  انـدازه  چنيـن  نيـز  دروغ  بـاره  در  اگـر  كـه 
داشـت، دچـار مصائبـى چنيـن نميشـديم. از 
ديگـر سـو احـزاب توسـط هميـن دلسـوزان نـا 
گاه، در هـر فرصتـى مذمـت شـده، تحـزب  آ
و عملكـرد سياسـى  زشـت خوانـده ميشـود 
ميشـود.  تقبيـح  چارچوبمنـد  اجتماعـى  و 
نتيجـه اينگونـه برخـورد و دلسـوزى، بسـط 
احساس بيصداىي در ميان طبقات مختلف 
مردم اسـت. مردمى كه رسـاندن صدايشـان 
و  خيابـان،  در  مسـتقيم  فريـاد  جـز  راهـى،  را 
اى  لحظـه  بـا  خـون  مبادلـه  بـراى  آمادگـى 
كـه  صدايـى  نميابنـد.  صدايشـان  شـنيدن 

كرسـى هـاى  بلندگـو هـاى رسـمى،  از  بايـد 
نمايندگـى و در مطبوعـات آزاد ميشـنيدند، 
ايشـان  از حـال  از فهـم حاكميـت  تـا دلشـان 
قرص ميشـد و مابقى گفتار را در شـبكه هاى 

مكيردنـد. تكميـل  احـزاب  و  اجتماعـى 

احزاب و تشـكل ها اگر چه در هر فرصتى 
مـن جملـه انتخابـات هـا، تخريـب شـده و به 
حاشـيه ميرونـد، امـا بهتريـن راهكار شـناخته 
ملـت،  و  حاكميـت  آشـناىي  بـرای  شـده 
و  رأسـى  هـاى  نهـاد  در  فسـاد  از  جلوگيـرى 
مانـع ضـد تبليغ هاييسـتكه جملگى بـه نظام 
سياسى صدمه ميزند و او را مقصر هر شرى 
در عالـم ميدانـد. بـا حـذف احـزاب و تشـكل 
هـا از كيسـو، تبليـغ تماميـت خواهى از سـوى 
آخـر،  تصميـم  و  سـخن  اينكـه  ابـراز  و  ديگـر 
نـه محصـول شـوراى برامـده از جريانـات و 
كـه برامـده از نظـر  انديشـه هـاى مختلـف، 
ى  همـه  اسـتكه  طبيعـى  اسـت؛  اشـخاص 
شـخصى  غلـط  يـا  بدرسـت  نيـز،  اشـكالات 
دانسـته شـود. اختيـارات مطلـق، مسـئوليت 
نظـام  بـا  مقابلـه  از  دارد.  بهمـراه  را  مطلـق 
سـاختار  بـى  ى  رويـه  حزبـى،  سـاختارمند 
بانـدى و مريـد و مـرادى بيـرون مـى آيـد. اگـر 
كسـى مـراد نيابـد، و اجـازه بيـان و كاميابـى 
اشـخاصى  در  را  مطلـوب  انديشـه  يافتـن 
در  خـودرا  كوتـاه  مدتـى  اغلـب  كـه  انـدك، 
آسـتانه انتخابـات معرفـى مكينند پيـدا نكند؛ 
خيابـان  در  دارى  ميـدان  جـز  راهـى  لاجـرم 
نيسـت. ايـن سـهل تـر اسـت اگر چيـزى براى 
از دسـت دادن در كار نباشـد. نگرش حذفى، 
گذاشـتن  كنـار  آن  و  دارد؛  اندكـى  قاعـده 

كـه مخالفتـى  اسـت  گـروه و شـخصيتى  هـر 
فرقـى  فشـرد.  پـاى  آن  بـر  و  شـد  ديـده  ازو 
نمكيند كه مخالف، تا سـاعتى قبل در سـلك 
نباشـد؛  يـا  باشـد  بـوده  رفيقـان  و  آشـنايان 
مخالفـت بـا قبـول حـذف هـم معناسـت. لـذا 
نيـرو  بمعنـى  جوانـان  حضـور  كـه  شـاهديم 
مـورد  فرصتـى  و  دوره  هـر  در  جديـد  هـاى 
اسـتقبال قـرار ميگيـرد، نه از سـر مناعت طبع. 

__   یادداشـت   __
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گاه پـس از آنكـه نعـوذ  گاه يـا نـا آ زيـرا كـه نيـرو هـاى پيشـين آ
بـالله پنداشـته انـد از خـود حـق فكـر و اظهـار نظـرى دارنـد، از 
قطـار كـم ظرفيـت همراهـان و موافقان پياده شـده انـد.  بقاى 
حضـور نيـرو هـاى جديـد نيـز ضمانتـى ، جـز عملكـرد تمامـا 
موافـق سرنشـینان دائمی قطـار را نـدارد.  موافقت عملكردى 
كـه گاه تنهـا و تنهـا اقبـال آنرا تضمين مكيند، و چه بسـى ناگاه 
نظـرى برگـردد و او و گروهـش، در زمـره موافقـان نظـر قبلـى 

باشـند. مانـده 

تكثـر امـرى زايـا و مولـد اسـت كـه از دل هـر گونـه حصـرى 
بـاز توليـد ميشـود. جريـان هـاى اصالح طلبـى و اصولگرايـى 
كنونـى، خـود محصـول محدوديـت هـاى متعـددى اسـت كه 
در سـالهاى پـس از انقالب، بـراى سـاير گـروه هـا هموار شـد و 
پـس از آن، رقابـت هـاى درون گروهـى آغـاز و تبديـل بـه رقابت 
ايـده  باقيمانـده هـاى حـذف هـا  از دل  هـاى جريانـى شـد؛ 
هـاى جديـد، و بعضـا مشـابه انديشـه هاى محـذوف روييد. 
تغييـر  بـه  اميـدوار  را  ايـده هاكييـه هنـوز ميتوانسـت دلهايـى 
و بهبـودى كنـد. دايـره تنـگ موافقـان در ميـان دايـره اى كـه 
مايل به نفوذ در آن و سيطره بر آن هستند، فاصله اى ايجاد 
مكينـد كـه خلأش را جـز سـركوب پـر نمكينـد. معلـوم نيسـت 
اميـال  بتوانـد،  گروهـى  درون  هـاى  رقابـت  از  ديگـرى  فصـل 
كـه مبنـاى  امـا واضـح اسـت  كنـد  را تأميـن  و مطالبـات ملـت 
حـذف، بـاز هـم جوانـه هـاى تـازه را خواهـد سـوزاند و شـايد 
قربانيـان بعـد، سـينه چـاكان امـروز باشـند، چنانكـه بودنـد. 
اختلاف سـليقه شـديد حاكميت و ملت، ىكي را از صحنه كنار 
خواهد زد؛ و در هر حال ضرر شـديدى به آينده و حال كشـور 

وارد خواهـد سـاخت.

بى انصافى و تزوير، هر دو برخاسته از هوس، در سالهاى 
اخير از كيسـو، بسـيارى از مردم را از اصلاح امور نااميد سـاخته 
و از ديگـر سـو بـا تبليغـات گسـترده مبـارزه بـا فسـاد، صرفـا در 
حـدود و بـراى اشـخاصى خـاص، بـراى قهرمـان سـازى هـاى 
بـودن  ناعادلانـه  و  فسـاد  بـودن  نهادينـه  تصـور  شـخصى، 
مبـارزه بـا آن را در اذهـان ايجـاد كـرده اسـت. در نهايـت، ايـن 
كـه بـا رويـه هـاى  گونـه اعتراضـات رادیـکال در نظـر بسـيارى 
جارى، بسيار تر ميشوند؛ بهترين راه و بلكه تنها راه باقيمانده 
بـراى در وطـن مانـدن و سـاختن اسـت. وقـت آن رسـيده اسـت 
كـه تجديـد نظـر اساسـى در رفتـار هـا صـورت گيـرد، اصلاحـات 
تدريجى را زمانى نيست و لازم است تا تسريعى در روند هاى 

اساسـى اصلاحـى ايجـاد شـود.

١٨ بهمن ٩٨

 

       علیرضـا صابریـان     اگـر شـما هـم دوران دانـش آمـوزی خودتـان را در 

ایران و مدارس آن گذرانده باشـید، احتمالا به اندازه‌ای با احکام آشـنا 
هسـتید کـه بدانیـد خـون نجـس اسـت و بایـد اثـر آن را بـا آب پـاک کـرد 
ولـی تمـام ایـن حرفهـا بـرای خونی اسـت کـه روی لباس یا بـدن ریخته؛ 
در واقـع خونـی کـه بـر صفحـه‌ی تاریـخ میریزد هرگز با آب پاک نمیشـود 
و همیشـه میمانـد تـا ایامـی از جنـس روزهـای آبـان 98 از خاطـر جمعـی 
ملتهـا پـاک نشـود. در اواخـر آبـان 98 بـا وجود سـکوت مطلـق حاکمیت 
دربـاره‌ی تعـداد کشـته‌ها، آمارهای متفاوتی از حدود 300 نفر )سـازمان 
عفـو بیـن الملـل( تـا 1500 نفـر )رویتـرز( منتشـر شـد و بـرای زمانـی نسـبتا 

طولانـی فضـای جامعـه را در شـوک و سـوگی عمـق فـرو بـرد.

 حالا حدود هشـت ماه از آبان و حوادث‌اش گذشـته، هشـت ماهی 
کـه در آن یکـی از محبوب‌تریـن و مهم‌تریـن نیروهـای کشـور تـرور شـد، 
هواپیمـای مسـافربری بـه مقصـد اوکرایـن بـا موشـک پدافنـد هوایـی 
ایـران سـقوط کـرد و مـوج جدیـدی از اعتراضـات بعـد از افشـای دروغ 

گفتـه شـده در مـورد علـت سـقوط هواپیمـا شـکل گرفـت.

خالف  بـر  اینکـه  اول  داشـت؛  مهـم  ویژگـی  دو  آبـان  اعتراضـات 
اصلـی  بدنـه  ج.ا  در  گرفتـه  شـکل  گسـترده‌ی  اعتراضـات  تمـام  تقریبـا 
آن را طبقـات ضعیـف جامعـه شـکل میدادنـد کـه خواسـته‌ای معیشـتی 
داشـتند و دوم اینکـه تـا کنـون حاکمیـت در هیـچ اعتـراض دیگـری در ایـن 

ابعـاد دسـت بـه خشـونت نـزده بـود.

___________   سیاسـی   ________________________________________

سرکوب جمهورݣݣݣݣݣݣݣݣیݡݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
درباره اعتراض!
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کـه بـه فاصلـه‌ی  امـا اعتراضـات بعـدی 
تقریبـا دو مـاه اتفـاق افتـاد )همیـن فاصله‌ی 
کـم بیـن دو اعتـراض بـا علتهـای متفـاوت در 
ج.ا بـی سـابقه اسـت( بـه سـبک اعتراضات 
سـال 88 و 78 تمامـا خواسـتگاهی از نـوع 
علـت  کـه  معترضانـی  بـا  داشـت  سیاسـی 
کـه  بـود  دروغـی  خیابـان  در  حضورشـان 

حاکمیـت بـه آنهـا گفتـه بـود.

همانطور که ذکر شد با اینکه خواستگاه 
اعتراضـات آبـان کامال معیشـتی و دی کاملا 
سیاسـی بـود؛ میبینیـم که مفهوم شـعارهای 
داده شـده در هر دو اعتراض تقریبا یکسـان 
بـر  تنـد  اغلـب  بـود  پرخاش‌هایـی  و  بـوده 
آن  افـراد  مهم‌تریـن  و  سـاختار  تمـام  علیـه 
سـاختاری  علیـه  صریح‌تـر  صـورت  بـه  یـا 
ناکارآمـد کـه معترضـان ایـن ناکارآمـدی‌ را از 

افـراد شـاخص آن می‌دیدنـد. چشـم 

بـالا  فرض‌هـای  پیـش  قبـول  صـورت  در 
هسـتیم؛  رو  بـه  رو  مهـم  سـوال  دو  بـا  حـالا 
بـه  ایـران  در  ناکارآمـدی  چـرا  اینکـه  اول 
چنیـن سـطحی رسـید که مـردم را به واکنش 
اعتراض‌هـا  ایـن  چـرا  اینکـه  دوم  واداشـت؟ 
کـف  بـه  هزینه‌تـر  کـم  مسـیرهای  بجـای 

آمـد؟ خیابان‌هـا 

یـک  ناکارآمـدی  یـا  کارآمـدی  علـت 
و  اساسـی  بسـیار  سـوال  یـک  سیسـتم، 
گسـترده اسـت و در اینجا قصد پرداختن به 
آن را نداریـم ولـی در مـورد سـوال دوم؛ اگـر 
بـه دنبـال جـواب ایـن سـوال در رسـانه‌های 
حاکمیتـی بگردیـم جـز تکـرار کلیشـه‌هایی از 
جنـس اینکـه مـردم فریـب خوردنـد و در دام 
یافـت. نخواهیـم  افتادنـد  خارجـی  توطئـه 

اعتراضـات  کـه  اسـت  ایـن  حقیقـت  امـا 
خیابانـی در همـه جـای دنیـا اتفـاق میافتـد و 
کـردن صـورت  راه پاسـخ گویـی بـه آن پـاک 
سـوال و به تیر بسـتن آنها نیسـت، این شـکل 
از اعتـراض معمـولا در بن بسـت‌هایی ایجاد 
میشـوند کـه مـردم ناراضی راه دیگـری برای 
بـرای مثـال  بیـان مشـکلات خـود نمیبیننـد. 
کـه  آبـان زمانـی بـه وقـوع پیوسـت  اتفاقـات 
مـردم ناراضـی از مـوج تورمـی ایجـاد شـده 
و  ناگهانـی  صـورت  بـه  قبـل،  ماه‌هـای  در 
بـدون هیـچ گونه پیش زمینـه‌ای در حالی که 
مسـیولین مربوطـه قـول بـر عـدم گـران کـردن 
بـا افزایـش قیمـت آن رو  بنزیـن داده بودنـد 
بـه رو شـدند، در ایـن زمـان مـردم فرودسـت 
کـه سـالها بـا فشـارهای گوناگـون اقتصـادی 
کـه  سـاخته بودنـد بـه ایـن نتیجـه رسـیدند 
قطعـا گـوش شـنوایی در بـالا دسـت حضـور 
شـدن  خـرد  صـدای  بخواهـد  کـه  نـدارد 
ایـن فشـار بشـنود،  را زیـر  استخوانهایشـان 
پـس دسـت بـه حرکتـی زدنـد تـا صدایشـان 

شـود. شـنیده 

کـه آخریـن  یـا در مثـال حادثـه هواپیمـا 
آجرهـای اعتمـاد میـان مـردم و حاکمیت فرو 
ریخـت در واقـع قبـل از فـاش شـدن حقیقـت 
بـه  داشـتند  امیـد  کـه  افـرادی  بودنـد  هنـوز 
افـرادی  آبـان  حـوادث  از  بعـد  شـاید  اینکـه 
و  اعتمـادی  بـی  از  حجـم  ایـن  حکومـت  در 
نارضایتـی را درک کـرده باشـند و بخواهنـد 
بـا مـردم رو راسـت باشـند ولـی بعـد از برمال 
سـوهای  کـور  انـدک  همـان  واقعیـت  شـدن 
امیـد بـه شـنیده شـدن هـم خامـوش شـد و 
خیابان‌هـا  بـه  اعتـراض  نشـانه  بـه  را  مـردم 

کشـید تـا بلکـه شـنیده شـوند.

البتـه نکتـه قابل توجه در هر دو اعتراض 
پاسـخ حاکمیت یکسـان به ایـن تلاش برای 

شنیده شدن، سرکوب.

و  نیسـت  بـد  همیشـه  الزامـا  سـرکوب 
جامعـه  بـه  آرامـش  برگردانـدن  بـرای  گاه 
نیسـت  حـل  راه  یـک  هرگـز  ولـی  اسـت  لازم 
و صرفـا مسـکنی اسـت بـرای کوتـاه مـدت و 
بـرای درمـان بایـد بـه علـت ایـن اعتراضـات 
رجـوع کـرد امـا جمهـوری اسالمی بـه جای 
تالش  و  صداهـا  ایـن  بـه  دادن  فـرا  گـوش 
بـرای اصالح خـود اقـدام بـه سـرکوبی بـی 
مـردم  کـه  حالـی  در  و  کـرد  آبـان  در  سـابقه 
ایـن  از  بعـد  حاکمیـت  رفتـار  داشـتند  انتظـار 
حـوادث تغییـر کنـد ولـی تصمیـم در حلقه‌ی 
قـدرت بـر ایـن شـد کـه عقـب نشـینی نسـبت 
بـه مواضـع سـابق صـورت نگیـرد و حتـی دو 
کامال  اعتراضـات  بـا  مواجـه  در  و  بعـد  مـاه 
مسـالمت آمیـز مـردم و دانشـجویان داغ دار 

کـرد. اعمـال سـرکوبی شـدید  بـه  اقـدام 

بـه  کوتـاه مـدت  رفتـار حاکمیـت در  ایـن 
اعتمـاد  دیـوار  ریختـن  فـرو  جـز  نتیجـه‌ای 
مقبولیـت  و  مشـروعیت  دادن  دسـت  از  و 
خـود نداشـت و شـاید ثبـت کمتریـن میـزان 
بعـد  مجالـس  انتخابات‌هـای  در  مشـارکت 
از انقالب و همچنیـن واکنـش مـردم نسـبت 
مهـر  جامعـه  در  کرونـا  ویـروس  شـیوع  بـه 

باشـد. مدعـا  ایـن  بـر  تاییـدی 

ادامـه  ماجـرا  ترسـناک‌تر  قسـمت  امـا 
بـا  برخـورد  در  شـرایط  همیـن  کـردن  پیـدا 
در  میتوانـد  کـه  اسـت  مخالـف  صداهـای 
سـازی  عـادی  بـه  منجـر  مـدت  طولانـی 
یـا  داخلـی  مسـایل  در  بیگانـگان  دخالـت 
تبدیـل اعتراضـات و مخالف‌هـای مدنـی و 
غیـر خشـونت آمیـز بـه حـرکات و اعتراضاتی 
ایـن  نیـز  آن  دلیـل  و  شـود  آمیـز  خشـونت 
اسـت کـه مـردم و فعالین جامعـه هنگامی که 
دسـت بـه اقدامـات مدنـی و غیـر خشـونت 
بـار میزننـد جوابـی جـز سـرکوب نمی‌بیننـد 
امیـدی  نـا  دنبـال  بـه  نتیجـه‌ی  در  پـس 
حـرکات  بـه  دسـت  اسـت  ممکـن  حاصـل 
خشـونت آمیـز زده و یـا از دخالـت قدرتهـای 

کنـن. حمایـت  داخلـی  امـور  در  خارجـی 

هـر  وظیفـه‌ی  بزرگتریـن  امـروز  شـاید 
تالش  تمـام  کـه  اسـت  ایـن  دوسـتی  وطـن 
خـود را بـه هـر نحـوی بـرای بـر هـم زدن ایـن 
بـازی کـه در آن باخـت هم برای مردم اسـت 
و هـم حاکمیـت بکنـد؛ شـاید ایـن بـن بسـت 

ختـم بـه خیـر شـود.

___________   سیاسـی   ________________________________________

__   سیاسـی   __
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       محمد شکوهی    گفت‌وگو با دکتر مقصود فراستخواه؛
جامعه‌شناس و استاد دانشگاه شهیدبهشتی

 آینده‌یݡ ایران
راهِ ساختن آینده‌ای بهتر برای ایران

تصـــور شـــما از جنبش‌هایـــی کـــه 
بوجـــود آمـــده )خصوصـــا در حـــوزه 
چـــه  و  چیســـت  دانشـــجویی( 

دارد؟  حـــدودی  و  شـــکل 

مطمئنا من برای کنش‌های دانشـجویی در 
کنـار کنش‌هـای دیگـر جامعـه اهمیـت زیـادی 
کـه  دارد  قـرار  دوره‌ای  در  دانشـجو  قائلـم. 
بهتـر مـی توانـد بـه جامعـه کمک کنـد، امکان 
سـازمان‌دهی بیشـتری دارد، بهتر می‌توانند 
تعلقـات  کمتـر  کننـد،  برقـرار  ارتبـاط  باهـم 

آرمـان  دارنـد،  فکـر  پویایـی  دارنـد،  شـغلی 
متفـاوت  گاهـی  آ کـدام  هـر  در  دارنـد،  فکـری 
دارند، دنبال تخصص‌های متفاوت هسـتند 
و از منظرهـای متفـاوت بـه یـک مسـأله نـگاه 
باهـم  و در سـطح ملـی می‌تواننـد  می‌کننـد 
گـروه اجتماعـی  کمتـر  کـه  ارتبـاط باشـند  در 
یکـی  نتیجـه  در  دارنـد.  شـرایطی  اینچنیـن 
جنبـش  ایـران  در  کنشـگری  ظرفیت‌هـای  از 
دانشـجویی اسـت. بـا وجـود اینکـه معتقـدم 
از لحـاظ تاریخـی تغییراتـی در ایـن جنبـش 

دیگـری  چارچـوب  و  اسـت  آمـده  بوجـود 
بایـد بـرای آن تعریـف کـرد امـا اصـل پویـش 
دانشـجویی  خواهـی  تحـول  و  کنشـگری  و 
بسـیار مفیـد و مهـم بـرای آینـده ایران اسـت.

کـه  بـه چیـزی رسـیدم  مـن در مطالعاتـم 
نامـش را »نخبـگان معمولـی« گذاشـته‌ام. در 
ایـرانِ حـال حاضـر بـه یـک لحـاظ نخبگانـش 
درمانده‌انـد؛ چـه نخبگانـی کـه در قدرتنـد و 
دارنـد.  قـرار  اپوزسـیون  در  کـه  آن‌هایـی  چـه 
نخبگانـی کـه در حاکمیـت قـرار دارنـد دنبـال 
در  شـاید  هسـتند،  خـود  موقعیـت  حفـظ 
دوره‌هایـی قبـل از قدرت مبـارزه می‌کردند اما 
در حـال حاضـر فقـط دنبـال حفـظ موقعیـت 
هسـتند. در روبـروی آنهـا نخبـگان اپوزسـیون 
قرار دارند که در حال حاضر در نوبت تسخیر 
ملـی  و  عمومـی  منافـع  پایبنـد  و  انـد  قـدرت 
نیسـتند. بـه نظـر مـن اصلاح‌طلبـی ضعیـف 
هـم شکسـت خـورده و در ایـران جـواب نـداده 
و بعیـد اسـت کاری از پیـش ببـرد. در نتیجـه 
کمبود نخبگانی که بتوانند اصلاح ساختاری 
مفهـوم  و  شـود  مـی  حـس  بدهنـد  انجـام 

بـروز می‌کنـد. نخبـگان معمولـی 

در  فعـال  افـراد  ماننـد  معمولـی  نخبـگان 
هـای  حـوزه  و  مدنـی  هـای  نهـاد  NGOهـا، 
نخبـگان  آنهـا  جملـه  از  و  هسـتند  اجتماعـی 

______________ گفت‌وگـو       ______________

__ جامعـه       __
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بـه  معقتـد  مـن  و  باشـند  مـی  دانشـجویی 
کنشگری دانشجویی ازین لحاظ می باشم. 
حـال بـا توصیفـی کـه گفتـم بـرای محافظـت 
یکـی  دارد:  وجـود  راهبـرد  دو  ایـران  آینـده  از 
اصلاحـات اساسـی و سـاختاری ماننـد تغییـر 
در سـاختار قـدرت و قانـون اساسـی. دیگـری 
نهادسـازی و ظرفیـت سـازی در جامعـه و در 

کـردن جامعـه. واقـع توانمنـد 

اصالح  حاکمیـت  بایـد  اول  راهبـرد  در 
بشـود و بایـد تاکیـد کنـم کـه تغییـر و اصالح 
اساسـی  بایـد  و  نیسـت  پاسـخگو  کوچـک 
باشـد تـا حاکمیـت پاسـخگو بشـود، گـردش 
قـدرت بوجـود بیایـد، قانـون اساسـی تغییـر 
حـل  چندگانـه  حاکمیـت  مسـاله  بکنـد، 
بشـود. در شـرایط حـال حاضریـک دولـت 
در  حاکمیـت  کـه  دارد  وجـود  وحاکمیـت 
و  شـود  مـی  دولـت  عملکـرد  مانـع  مـواردی 
خـود  ضعیـف  عملکـرد  برابـر  در  هـم  دولـت 
پاسـخگو نیسـت و بهانـه مـی اورد در نتیجه 
وجـود  جمهـوری  از  یکدسـت  شـکل  یـک 
نـدارد و مانـد بـار کجـی اسـت کـه بـه منـزل 
نمـی رسـد و باعـث اتالف منابـع انسـانی و 
سـوختن فرصـت های توسـعه خواهد شـد.

ژرف  یـک  متضمـن  دوم  راهبـرد  امـا 
اندیشـی عمیق و صبوری طولانی اسـت که 
بـه مانند تعبیر مهندس بـازرگان تحت عنوان 
بـه  کـه  هـا((  کوچـک  نهایـت  بـی  ))قانـون 
نتیجـه اجتماعی می رسـد. ماننـد نهادهای 
مدنـی و صنفـی و NGOهـا کـه به دنبـال خِیر 
رسـانی عمومـی و تحـول خواهـی و تمریـن 

کار اجتماعـی و تقویـت جامعـه انـد.

جامعـه ایـران همـواره بـه حالـت ذره ای یا 
تـوده ای بـوده اسـت و حالـت سـازمان یافتـه 
دقیـق نداشـته اسـت. ذره ای بـه ایـن صـورت 
کـه هرکسـی دنبـال هـدف خـود و حفاظـت از 
شـرایط خـودش و تـوده ای بـه ایـن صـورت 
کـه تبدیـل بـه موجـی می شـود که اسـیر عده 
ای مـوج سـوار مـی شـود. ایـن مشـکلات بـه 
دنبـال سـازمان یافتـه نبـودن جامعـه اسـت و 
جنبش‌های گفته شده در جهت سازماندهی 
اینچنین جامعه ای می توانندد حرکت کنند. 
نمـی  نباشـد  یافتـه  سـازمان  کـه  ای  جامعـه 
تواند در جهت وارد کردن فشـارهای سـازمان 

یافتـه بـه حاکمیـت حرکـت کند.

در مورد مسـیر اصلاح سـاختاری  مثالی 
حقـوق  تحصیلکـرده  بنـده  فرزنـد  میزنـم: 
اسـت و مدتی پیش قرار شـد باهم بنشـینیم 
و از منظـر قانـون اساسـی بنگریـم کـه آیـا می 
شود با برقراری یک همه پرسی که در متن 

قانـون اساسـی امـده ات تغییـر و اصلاحـی 
سـاختاری انجـام بدهیـم کـه بتواند شـرایط 
حـال حاضـر را بهبـود ببخشـد؟ بایـد بگویـم 
هرچـه تالش کردیـم بـا ایـن قانـون اساسـی 
دارد،  خاصـی  هـای  پیچیدگـی  کـه  جدیـد 
تقریبـا  کنیـم.   ترسـیم  مسـیری  نتوانسـتیم 
راه  عمال  پـس  رسـید  مـی  نظـر  بـه  محـال 
نیسـت  سـاده  ایـران  در  سـاختاری  اصالح 
و نیازمنـد اصقالب کـه حالتـی بیـن انقالب 
توجـه  بـا  کـه  باشـد  مـی  اسـت  اصالح  و 
هـای  هزینـه  منطقـه  و  جهانـی  شـرایط  بـه 
زیـادی دارد و شـرایط پیچیـده ای بوجـود 
مـی اورد و از طـرف دیگـر نیروهـای انقالب 
در  پـس  گرفـت.  نادیـده  شـود  نمـی  هـم  را 
و  انقالب  بیـن  ای  مصالحـه  بایـد  نتیجـه 
کشـور ایجـاد کنیـم. یـک مصالحـه منطقـی 
کمـی  کشـور حفـظ بشـود  کـه منافـع بـزرگ 
راه  و  بـه نظـر مـی رسـد  پیچیـده و سـخت 
سـازی  توانمنـد  پیچیدگـی  ایـن  رفـع  حـل 
جامعـه بـرای فشـار همـه جانبـه اسـت، کـه 
بـا ایـن جنبـش هـای کوچـک ایـن مصالحـه 

امـکان پذیـر مـی شـود.

بـزرگ  نفـت  بـا  ایـن 4دهـه  حاکمیـت در 
شـده اسـت و بـا دیـن مقـدس سـازی شـده 
اسـت و چـون جامعـه در حالـت منفعـل قـرار 
نمـی  مختلـف  مافیاهـای  برابـر  در  دارد، 
ای  جامعـه  بـا  ببـرد.  پیـش  از  کاری  توانـد 
گرسـنگی سـپر  بـرای  را  کـه فقـط سـینه اش 
مـی کنـد نمـی تـوان مسـاله ای را حـل کـرد. 
جامعـه ایـران برای اینکـه موجی برای موج 
سـواران نشـود نیـاز بـه بـازی بـا نخبگانـش 
بشـود،  نخبگانـش  بازیچـه  اینکـه  نـه  دارد 
بالفعـل  حاضـر  حـال  در  ایـران  جامعـه 
نیسـت و نیـاز بـه تالش مضاعـف در این راه 

دارد. دشـوار  و  پیچیـده 

چگونـه مـی شـود حـرف از نیـاز بـه 
جنبـش های کوچـک اجتماعی زد 
حـال انکـه اتفاقـات اخیـر و حرکـت 
هـای امـروزی مردمی علتـش نبود 
همیـن جنبـش هـا  بـه دلیـل حـذف 

توسـط حاکمیـت اسـت؟

از  زدایـی  افسـانه  در  سـوال  ایـن  بـه  پاسـخ 
NGOکـه  یـک  مثـال  بطـور  اسـت،  قـدرت 
بـرای کـودکان خیابانـی بـا 50 عضـو تشـکیل 
مـی شـود و تشـکیل یـک مجمـع و صنـدوق و 
غیـره مـی دهـد و و پیگیـر یکسـری مطالبـات 
خـاص مـی شـوند و بعـدا همیـن افـراد در کنار 
بعـدا ممکـن  کننـد و  را نقـد مـی  هـم یکدیگـر 

تـر  اسـت نماینـده ای از  انهـا  بـه سـازمان بالا
بـرود. وجـود تعداد زیـاد چنین جنبش هایی 
خودبخـود شـرایطی را بوجـود مـی اورد کـه 
اینجـا  در  بشـود.  زدایـی  افسـانه  قـدرت  از 
آزادی بـا کاربـرد زبـان اجتماعـی بجـای زبان 
حقـوق  اصلاحـات  یـک  عنـوان  بـه  سیاسـی 
طبیعـت  زیـرا  شـود  مـی  ترجمـه  اجتماعـی 
مدنـی آن ایجـاب یـک فرهنـگ گفـت وگویـی 
در  شـعاری  فرهنـگ  جایگزیـن  کـه  کنـد  مـی 
جامعـه مـی شـود. نتیجـه اینکـه پایـه هـای 
و  کوچـک  هـای  جنبـش  بایـد  مـا  حرکـت 
ازیـن  جامعـه  و  باشـند  معمولـی  نخبـگان 
تـا  لحـاظ سـازماندهی و قـوی شـده باشـد 
بتواند از پس کار سـنگین و پرمشـقت اصلاح 

بربیایـد. سـاختاری 

همـواره  دانشـجویی  جنبـش 
در  بـوده  خواهـی  ارمـان  همـراه 
جامعـه  فعلـی  شـرایط  کـه  حالـی 
و  عقلانیـت  سـمت  بـه  را  مـردم 
واقعیـت گرایـی بـرده اسـت در مورد 
حرکـت جنبـش هـای دانشـجویی 

چیسـت؟ عقلانیـت  سـمت  بـه 

در واقـع حرکـت جنبـش دانشـجویی صرفـا 
نبایـد بـه سـمت عقلانیـت بـرود بلکـه ازیـن 
عقلانیـت بایـد بـه گونـه ای اسـتفاده بشـود 
کـه آرمـان هـای جنبـش را پختـه تـر بکنـد نـه 
باعـث  و  بگیـرد  را  هـا  آرمـان  جلـوی  اینکـه 

بشـود. مطالبـات  از  کشـیدن  دسـت 

دو  دانشـجویی  جنبـش  بلـوغ  نتیجـه 
اتفـاق اسـت: یکـی اینکـه کثـرت تفاوت‌هـای 
را  تفکـر  طـرز  و  زندگـی  سـبک  در  موجـود 
کند.دیگـر  مـی  قبـول  بیشـتر  خـودش  درون 
اینکـه بیـن عقلانیـت و واقـع گرایـی و تحـول 
ترکیـب  و  آلیـاژ  گرایـی  آرمـان  و  خواهـی 

کنـد. مـی  ایجـاد  خاصـی 

قـرار  مـا  اختیـار  در  کـه  فرصتـی  از 
متشـکرم. دادیـد 

جامعـه   __    __
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نانوشته‌ای 
برای آیدا

       هومن نصیری  

آیدای خوب من

 میخواستم از عشق برایت بگویم اما
تو نیستی و من سخت از کرانه های دوست داشتن بدورم

این روز ها عشق از پستویِ تاریک خانه ها
به‌مانند کودکی وحشت زده مارا می‌نگرد

چقدر دلم میخواست که بگویم مرا جز تو غمی نیست
گین تو خلاصه  و هر چه هست در پیچ و تاب گیسوان عطرآ

می‌شود

کاش غم دیگری نبود
جز فاصله ای که بوسیدن دست هایت را نا ممکن می‌سازد

اما اندوه بسیار است

شعر ،آرام آرام‌در من میمیرد
گذر زمان غم‌نبودنت را با هزاران درد دیگر‌پیوند میزند

آدم ها از محبت تهی میشوند
کودکان در سطل زباله خوشبختی گم شده را می جویند

ساده بگویمت، شهر حال خوبی‌ندارد
هر که می‌پرسد چرا،سرب داغ جواب می‌گیرد

 همدم روز های مِه گرفته،
آیدای بی‌پروای من

اینجا مهیای حضور تو نیست 
و من نمیدانم تا دیدار بعد

قلب دفترم چند شعر دیگر می تپد
اما بدان که در پی یک گریزم 

تا با پای پیاده به سویت راهی شوم

نمی دانی در این شهرِ محزون 
چقدر لبخند سرخ‌تو‌را کم دارم

بیش ازین خاطرت را آزرده نمی کنم
مراقب خودت باش 

برایت باز هم نامه خواهم نوشت 
اگر پستچی‌ها را به صلیب نکشند

فکر‌می کنم
به چیزی‌شوم‌اما ممکن

به اینکه اگر فردایی نباشد
قطعه ی امروز‌ را 

با چه ضرب آهنگی‌می نوازم

اگر فردایی نباشد
چه کسی را

برای وداع این سفر طولانی
آخرین بار

در آغوش‌می کشم

_ هنـر    و  فرهنـگ     _

اگر‌فردایی نباشد
جای چه کسی

تا ابد
در من خالی می‌ماند،

بیش از همه
دلتنگی‌کدام صدا

دلم‌را می لرزاند

اگر‌فردایی نباشد
فصل آخر قصه را
چگونه می نگارم

وقتی می دانم
تمام‌آرزوهایم

خاکستری سوخته اند

امروز را
فقط به این فکر میکنم

که اگر فردایی نباشد
سقف نیلگون جهان را

به حد کافی فهمیده ام؟
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 در غمِ
مهجوریِ كتاب 

       عاطفه نظریه     دير زماني نيست كه 
خبر سرانه مطالعه پايين در كشور را مي 

شنویم و دائما در اينجا و آنجا صحبت 
از كم كتاب خواندن و مقايسه خودمان 

با اين كشور و آن كشور می کنیم. كم 
خوانی كه ريشه های آن از سانسور هاي 

متعدد گرفته تا قيمت و سبك زندگي و 
... گسترده شده است. گرچه كه آمار ها 

نيز در اين زمينه متعدد و متفاوت و گاها 
متناقض است اما جهت اثبات و درك اين 

مسئله كافيست نگاهي به اطرافيان خود و 
حتي خودمان بيندازيم و از خود بپرسيم: 

راستي آخرين كتابی كه خواندم كي بود؟ 
و جواب آن به تنهايی اثبات كننده اين 

حقيقت تلخ خواهد بود .

امـا بياييـد نگاهـي بـه روزنه های روشـن 
سـال هـاي اخير بيندازيـم؛ فضای مجازی ، 
پديـده ای كـه روز بـه روز بر سـرعت رشـد آن 

افزوده مي شـود. 

امـكان  و  مجـازی  فضـای  در  حضـور 
تبـادل اطلاعـات، گـروه هـای فرهنگـي كه در 
ايـن فضـا فعاليـت مكينند و امكان دسترسـي 
آسـانتر بـه كتـاب در سـالهاي اخيـر رفته رفته 
كتابخوانـي را جانـي  داشـت نهـال ضعيـف 
اينكـه در سـال ٩٧ و در  تـا  تـازه ميبخشـيد 
پـی بحران‌هـای اقتصـادي و افزايش قيمت 
نهـال  ايـن  پكيـره  بـر  مهلكـي  ضربـه  كاغـذ 
وارد شـد . افزايـش روز افـزون قيمـت كتـاب 
افـزون  روز  شـدن  خالـي  آن  مـوازات  بـه  و 
تـا قشـر عظيمـي  جيـب مـردم موجـب شـد 

از جامعـه، كتـاب هـاي بـا قيمـت چنـد برابـر 
كننـد و  شـده را از سـبد خريـد خـود حـذف 
بـه ناچـار غـذای فكـر و روح را فـدای غـذای 

كننـد. جسـم 

اسـت  ايـن  اسـت  واضـح  آنچـه  امـا 
آرام  كتـاب  بـدون  دوسـتان  كتـاب  روح  كـه 
بـه  شـرايطي  چنيـن  در  و  يافـت  نخواهـد 
از  نااميـدي  و  خـوردن  حسـرت  جـاي 
قيمت‌هـا  مشـاهده  بـا  اغلـب  كـه  خريـد، 
بـه ميتـوان  آيـد  مـي  آدم  سـراغ   بـه 

راه ‌های جبران آن انديشيد .

بيـن  كتـاب  تبـادل  هـا  راه  ايـن  جملـه  از 
الكترونيـك  ی  نسـخه  خريـد   ، دوسـتان 
هـای  سـايت  در  هـا  روز  ايـن  )كـه  هـا  كتـاب 
متعـدد شـمار زيـادی از اين  كتـاب ها عرضه 
 ... و  هـا  كتابخانـه  بـه  مراجعـه   ، ميگـردد( 
اشـاره كـرد. بياييـد تـا در اين شـرايط غذاي 
فكـر و روح را فرامـوش نكـرده و عميقـا بـاور 
نجـات  گاهـي،  آ و  دانـش  كتـاب،  كـه  كنيـم 
ايـن روزهـای ماسـت. آرام  نـا  دهنـده ذهـن 

_   فرهنگ و هنر   _
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 کرونا،
 دانشجویان،
و کادر درمان

ونا در نسبت دانشجویان و کادر درمان  آنچه کر
معلوم ساخت

       امیرحسـین سرسـرابی     کروناویروسـی کـه ایـن روزهـا کل دنیـا درگیـر آن هسـتند، امـا در ایـران 
کـه در  در اولیـن روز اسـفندماه بالاخـره ورود ایـن ویـروس بـا اعالم مثبت‌شـدن آزمایـش دو مـورد 

روزهـای قبل‌تـر فـوت شـده بودنـد، اعالم رسـمی شـد. 

از دید یک کارورز پزشکی، این روزها در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چگونه گذشت؟

در ابتـدا و قبـل از ایـن خبـر و حتـی بعـد 
بـه  بـزرگ  تابـوی  یـک  شـاهد  خبـر  ایـن 
بعضـا  و  مسـئولین  میـان  در  کرونـا  اسـم 
و  پرسـنل  بودیـم.  دانشـگاهی  اسـاتید 
جلوگیـری  دلیـل  بـه  کـه  دانشـجویانی 
منـع  ماسـک  از  اسـتفاده  از  مـردم  تـرس  از 
برخـی  ای  سـلیقه  برخوردهـای  میشـدن، 
افـراد بـا دانشـجویانی کـه بیمـاری علامـت 
دار را مـارک کرونـا میزدنـد. امـا تدریجـا ایـن 
قضیـه شـکل جـدی تـری بـه خـود گرفـت تـا 
کـه دانشـگاه هـای کل کشـور از روز  جایـی 
بـرای جلوگیـری  دوم اسـفند مـاه تـک تـک 
شـدند.  تعطیـل  دانشـجویان  مواجهـه  از 
مشـهد  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  مقاومـت 

همچنـان ادامـه داشـت و در نهایت تعطیلی 
دانشـگاه علـوم پزشـکی مشـهد از تاریـخ ۴ 
اسـفند در همـه سـطوح دانشـجویی بـه جز 
پرسـتاری  دانشـجویان  و  دسـتیار  و  کارورز 

اعالم شـد. تـرم ۷ و ۸ 

بـا  ابتـدا  همـان  از  کارورزی  هـای  بچـه 
کشـور  کل  هـای  دانشـگاه  سـایر  بـه  توجـه 
در  بایـد  تعطیلـی  ایـن  کـه  بودنـد  معتقـد 
سـطوح  ی  همـه  بـرای  آموزشـی  سـطح 
مشـترک باشـد و دانشـگاه در ایـن شـرایط 
در صـورت اضطـرار از دانشـجویان کشـیک 
گروهـی  منظـور  همیـن  بـه  و  کنـد  اسـتفاده 
شـکل  دانشـکده  مسـئولین  بـا  مشـترک 
گرفـت کـه پـس از ۲ روز نهایتـا تصمیـم فوری 
دانشـجویان  روزه  دو  تعطیلـی  بـر  مبنـی 
حضـور  و  صبـح  آموزشـی  نوبـت  در  کارورز 

شـد. گرفتـه  کشـیک  دانشـجویان 

داد؟  رخ  چـه  هـا  کشـیک  ایـن  طـول  در 
امـام  بیمارسـتان  کارورزان در دو  متاسـفانه 
رضـا و قائـم از همـان ابتـدای اعالم بیمـاری 
بودنـد  مواجـه  امکانـات  شـدید  کمبـود  بـا 

بـه  پرسـتاری  سیسـتم  مواقـع  خیلـی  در  و 
عنوان مسـئول توزیع امکانات، از ارائه لوازم 
حفاظتـی بـه دانشـجویان، بـه دلیـل این که 
پرسـنل رسـمی بیمارسـتان هـا نیسـتند سـر 
پزشـکی  دانشـکده  کـه  تاجایـی  زدنـد.  بـاز 
بیـن  ماسـک  شـبانه  پخـش  بـه  تصمیـم 
نماینـده  طریـق  از  دانشـکده  دانشـجویان 
هـا گرفـت. ایـن روش بـه مـدت دو روز ادامـه 
داشـت و در طـی ایـن ۲ روز حتـی کارورزان 
)جهـت  جراحـی  ماسـک   ۲۰۰۰ دانشـگاه 
مصـرف بیـش از ۱۰ روز سـهمیه بنـدی شـده 
دانشـکده  بـه  خیریـن  طریـق  از  را  کاروزان( 
سـوم  روز  از  متاسـفانه  امـا  کردنـد.  اهـدا 
شـاهد بودیـم مجـدد ایـن وسـایل حفاظتی 
ایـن  بـه  تـا  شـد  سـپرده  هـا  بیمارسـتان  بـه 
تـا  و  گـردد  تقسـیم  کارورزان  بیـن  صـورت 
بـه ایـن لحظـه، ۸ام اسـفند مـاه بـه عنـوان 
بـا  اینتـرن  هـر  عدالتیـان  اورژانـس  در  مثـال 
پیگیـری بسـیار صرفـا مسـتحق  و  ضمانـت 
جراحـی  ماسـک  عـدد  دو  تـا  یـک  دریافـت 
۳ لایـه آن هـم در صـورت برخـورد بـا مـوارد 
مشـکوک مـی باشـد در صورتـی که سـهمیه 
پرسـنل  بیـن  صبـح  روز  هـر  پرسـنل  سـایر 
تقسـیم میگـردد و بـا توجـه بـه شـیفت هـای 
۸ سـاعته پرسـنل ایـن سـهمیه ۳ عـدد در ۸ 

باشـد. مـی  سـاعت 

هایـی  بیمارسـتان  بیـن  ایـن  در  گرچـه 
ماننـد هاشـمی نـژاد، اکبـر و شـیخ بـه خوبی 
ایـن تقسـیم در میـان کارورزان انجـام شـده 
وارد  انتقـاد  نیـز  هـم  هـا  همـان  کار  در  امـا 

اسـت.

انتقـاد اصلـی ایـن اسـت آیـا الان شـرایط 
تجربـه  کـم  و  جـوان  نیـروی  از  اسـتفاده 
هسـت  گـر  هاسـت؟  بیمارسـتان  در  کارورز 
بـه  نیـاز  وزارتـی  هـای  پروتـکل  طبـق  آیـا 
حداقـل وسـایل حفاظتـی بـرای جلوگیـری 

نیسـت؟ نیـاز  کارورزان  برخـورد  از 

یـک  نمیتـوان  پروتکلـی  هیـچ  اسـاس  بـر 
جراحـی  سـاده  ماسـک  بـا  درمـان  کادر 
مشـکوک  بیمـار  بـا  مواجهـه  و  ویزیـت  بـه 
فرسـتاد مگـر پروتـکل بیمارسـتان امـام رضا. 
در نهایـت امیـد ایـن هسـت کـه شـاهد اتفاق 
دکتـر  همچـون  کارورزان  از  یـک  هیـچ  بـرای 
کیخسـروی فقیـد نباشـیم کـه آن موقـع برای 

عمـل خیلـی دیـر اسـت.  

__   دانشـگاه   __
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 دربِ‌بحران‌سازِ
صارمی

      سـهراب نـوذری    لئـو تولسـتوی 
می‌گویـد : »راویـان تاریـخ ناشـنوا 
پرسـش‌هایی  بـه  چـون  هسـتند، 
هرگـز  کـه  می‌دهنـد  پاسـخ 
راقـم  اسـت«.  نشـده  پرسـیده 
ایـن سـطور نیـز سـعی دارد راوی 
کـه  باشـد  دراماتیـک  ماجرایـی 
از  زیـادی  خیـل  بـرای  شـاید 
افـراد کـه در سـال هـای اخیـر وارد 
دانشـگاه شـده اند ، محل سـؤال 
نبـوده ، امـا بـرای کسـانی کـه آن 
خـود  هـای  چشـم  بـا  را  هـا  روز 
مانـده  پایـان  بـی  هنـوز  دیدنـد 

 . باشـد 

علـوم  دانشـگاه  پردیـس 
پزشـکی مشـهد از نظر جغرافیای 
و  عبـور  راه  سـه  دارای  شـهری 
کـه   – اول  راه   . باشـد  مـی  مـرور 
راه اصلـی و تنهـا راه عبور وسـایل 
در  واقـع   – باشـد  مـی  نیـز  نقلیـه 
بـه  و  بـوده  باهنـر  بلـوار  انتهـای 
نیـز  باهنـر  درب  سـبب  همیـن 
دوم  راه   . شـود  مـی  خوانـده 
بهارسـتان  خوابـگاه  بـه  نزدیـک 
مـورد  بیشـتر  و  بـوده  چهـار 
همـان  دانشـجویان  اسـتفاده 
خوابـگاه قرار مـی گیرد اما آخرین 
راه کـه بـه سـبب امکان دسترسـی 
راحـت تـر بـه مراکـز خریـد ، مراکـز 
درمانـی ، متـرو و مابقـی سـاختار 
هـای شـهری بیشـتر مـورد توجـه 
درب   ، اسـت  بـوده  دانشـجویان 
موسـوم بـه ))درب صارمـی(‌( می 

. باشـد 

بسـته  هـای  جرقـه  نخسـتین 
در  کـه  صارمـی  درب  شـدن 
شـد  بحـران  بـه  تبدیـل   ، نهایـت 
 . شـد  زده   ۹۵ مـاه  اسـفند  در   ،
))کاهـش  توجیـه  بـا  زمـان  آن  در 
کـم  جهـت  و  دانشـجویان  تعـداد 
تصمیـم  ایـن  هـا((  هزینـه  کـردن 
جـز  زمـان  آن  در   . گردیـد  اتخـاذ 
و  درگیـر  دانشـجویان  محـدود 
ایـن  بـه  کسـی  صنفـی  فعالیـن 
نـداد  نشـان  واکنشـی  موضـوع 
بـه  توجـه  بـا   ۹۶ تابسـتان  در   .
لازم  اقدامـات  قبلـی  تصمیمـات 
برای بازسـازی خوابگاه بوسـتان 
متاسـفانه  امـا   . گردیـد  آغـاز 
مشـکلات  کـه   – تعمیـرات  آغـاز 

آن  از  قبـل  سـال  در  را  فراوانـی 
ایجـاد  بهارسـتان  خوابـگاه  در 
از  تـر  زود  روز  چنـد   - بـود  کـرده 
گردیـد  آغـاز  شـده  اعالم  زمـان 
در  را  ای  عدیـده  مشـکلات  تـا 
دانشـجویان  امتحانـات  زمـان 
ورود   . کنـد  تحمیـل  هـا  آن  بـه 
بـه  بوسـتان  خوابـگاه  سـاکنین 
و  یکسـو  از  گلسـتان  خوابـگاه 
گلسـتان  خوابـگاه  تخلیـه  عـدم 
از سـوی دیگـر ، موجـب اختالل 
دانشـجویان  اسـکان  فرآینـد  در 
ایشـان  عمومـی  نارضایتـی  و 
اتفاقـات  پایـان  ایـن  امـا   . گردیـد 
تیرمـاه  در   . نبـود   ۹۶ تابسـتان 
حراسـت  طـرف  از  اطلاعیـه   ،۹۶
کـوی پردیس صـادر گردید که در 
آن از بسـته شـدن درب صارمی از 
بیسـت و سـوم تیرمـاه لغایـت یک 
ایـن اطلاعیـه   . مهرمـاه خبـر داد 
پیـام  از  سـیلی  ایجـاد  موجـب 
بـاب  در  مجـازی  فضـای  هـای 
نارضایتـی از ایـن اقدام مسـئولین 
زمـان  همـان  از   . شـد  دانشـگاه 
ایـن  بـه  نسـبت  صنفـی  فعالیـن 
تصمیـم  ایـن  تبعـات  و  موضـوع 
هشـدار  دانشـگاه  مسـئولین  بـه 
دادنـد . در اولیـن واکنـش رسـمی 
 ، واقعـه  ایـن  بـه  دانشـجویان 
اسـمعیلی  هـادی  محمـد  سـید 
صنفـی  شـورای  وقـت  دبیـر   ،
بـه  ای  نامـه  طـی  در   ، دانشـگاه 
ریاسـت دانشـگاه ، درب صارمـی 
و  رفـت  مسـیر  تریـن  اصلـی  را 
نمـود  عنـوان  دانشـجویان  آمـد 
در  ایشـان  پیگیـری  خواسـتار  و 
بازگشـایی درب صارمی شد . در 
همیـن هنـگام بـا توجـه بـه گمانـه 
زنـی هـا مبنی بـر علیـت اختلافات 
– فرهنگـی  معاونـت دانشـجویی 
شـدن  بسـته  در  رهبـری  نهـاد  و 
بـه  دانشـجویان  از  ای  عـده  در، 
بـه  اقـدام  خودجـوش  صـورت 
نـگارش نامـه بـرای نهـاد رهبـری 
نمودنـد  امضـا  آوری  جمـع  و 
طـرف  از  پاسـخ  نخسـتین   .
عمومـی  روابـط  را  مسـئولین 
معاونـت دانشـجویی فرهنگی در 
بیسـت و سـوم تیرمـاه و مصادف 
در  روز بسـته شـدن  بـا نخسـتین 

_   دانشگاه   _
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صـادر نمـود. در ایـن اطلاعیـه علـت اصلـی 
منابـع  در  جویـی  صرفـه   ، در  شـدن  بسـته 
گردیـد. در  انسـانی عنـوان  نیـروی  و  مالـی 
ایـن اطلاعیـه دو نکتـه ذکـر گردیـد کـه مـورد 
گرفـت. در  قـرار  انتقـاد شـدید دانشـجویان 
نگهبانـی  شـیفت  هزینـه  اطلاعیـه  اول  بنـد 
کـه  شـد  عنـوان  مـاه  در  تومـان  میلیـون   ۱۵
فضـای  در  دانشـجویان  شـدید  واکنـش  بـا 
بنـد  در  همچنیـن  بـود.  همـراه  مجـازی 
سـلف،  جنـب  فروشـگاه  شـد  اعالم  سـوم، 
دانشـجویان  اختیـار  در  را  بیشـتری  اقالم 
قـرار خواهـد داد کـه روز بعـد از ایـن اطلاعیـه 
فیلمـی در فضـای مجـازی منشـر گردیـد کـه 
ایـن  بـود.  بـودن فروشـگاه  از خالـی  حاکـی 
هـای  روز  در  مسـئولین  پیگیـری  بـا  مشـکل 
اتفاقـات  ایـن  از  پـس  گردیـد.  اصالح  بعـد 
جهـت  متعـددی  هـای  پیگیـری  و  جلسـات 
بـاز نمـودن درب صارمـی صـورت گرفـت. به 
از مؤثـر تریـن  گفـت یکـی  تـوان  جرئـت مـی 
جلسـات کـه بـر نـگاه عمومی بر علت بسـته 
شـدن در اثر گذاشـت جلسـه ۲۷ تیر جمعی 
از فعالیـن صنفـی و دانشـجویی بـا معاونـت 
– دانشـجویی بـود. در ایـن  وقـت فرهنگـی 
مسـائل  مالـی،  مسـائل  بـر  عالوه  جلسـه 
امنیتی نیز از علل بسـته شـدن درب صارمی 
مسـئولین  حضـور  بـر  قـرار  و  شـد  شـمرده 
آتـی در خوابـگاه هـا  دانشـگاه در روز هـای 
بـا  شـد.  سـوالات  بـه  پاسـخگویی  جهـت 
ایجـاد بسـته هـای حمایتـی بیشـتر معاونت 
سـرویس  جملـه  از  فرهنگـی   – دانشـجویی 
ابتـدای باهنر، امکان اسـتفاده دانشـجویان 
از درب بهـار چهـار و مـوارد دیگـر، قسـمتی 
گردیـد  برطـرف  دانشـجویان  مشـکلات  از 
امـا بـه طـور کامـل رفـع نشـد. بـا آغـاز سـال 
کـوی  تحصیلـی جدیـد ، حفاظـت فیزیکـی 
از  کـرد  اعالم  ای  اطلاعیـه  طـی  پردیـس 
مهـر  اول  تـا  مـاه  شـهریور  ام  هفـده  تاریـخ 
درب صارمـی از سـاعت ۱۶ بـاز خواهـد بود. 
اقدامـی  عنـوان  بـه  اول  نـگاه  در  پیـام  ایـن 
مثبـت تلقـی شـد ، بـه دلیـل آنکـه بـر اسـاس 
اطلاعیـه قبلـی دانشـجویان برای باز شـدن 
درب صارمـی بایـد تـا اول مهر صبر میکردند 

نبـود . ایـن همـه ماجـرا  امـا   ،

زمـان  اتمـام  و  مهـر  اول  فرارسـیدن  بـا   
اطلاعیـه قبلـی، برخلاف انتظـار در اطلاعیه 
بـه  صبـح  هشـت  تـا  شـش  تنهـا  جدیـد 
موضـوع  ایـن  شـد.  افـزوده  قبلـی  اطلاعیـه 
واضحـاً بـا اطلاعیـه نخسـت روابط عمومی 
معاونـت دانشـجویی – فرهنگـی ، کـه علـت 
مـی  عنـوان  دانشـجویان  تعـداد  کاهـش  را 

کـرد در تناقـض بـود و گمانـه زنـی هایـی کـه 
کـرد. بـی  از پیـش وجـود داشـت را تقویـت 
شـک مسـئله درب صارمـی یکـی از عجیـب 
تمـام  موضوعـات  تریـن  پیچیـده  و  تریـن 
ادوار حـوزه معاونت دانشـجویی – فرهنگی 
دانشـگاه علـوم پزشـکی بـوده کـه بـا اتخـاذ 
هـای  مـاه  مسـئولین  نادرسـت  تصمیمـات 
متمـادی دانشـجویان و مسـئولین را درگیـر 
خـود کـرد و حتـی ایـن موضـوع بـه خـارج از 
خبرگـزاری  بعضـی  شـد.  کشـیده  دانشـگاه 
هـای  حسـاب  تسـویه  بـرای  گاهـا   – هـا 
 – دانشـجویان  خیرخواهـی  نـه  و  سیاسـی 
نـام آن هـا مصاحبـه  افـرادی بـدون ذکـر  بـا 
کـرده و آن را منتشـر کردنـد. خبرنـگاری نیـز 
بـا اینجانـب ، بـه عنـوان دبیـر وقـت شـورای 
آن  امـا  کـرد،  مصاحبـه  دانشـگاه  صنفـی 
مصاحبـه هرگـز منتشـر نشـد. در مصاحبـه 
ای دیگـر مهـدی محمـدی، مسـئول هیئـت 
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  علقمـه  تشـنگان 
خبرگـزاری  خبرنـگار  بـا  گفتگـو  در  مشـهد 
دانشـجو در مشـهد اعلام کرد : ))مسـئولین 
دانشـگاه علـوم پزشـکی مشـهد متاسـفانه 
ندارنـد  کار  ایـن  بـرای  منطقـی  دلیـل  هیـچ 
کـه  خواهنـد  مـی  می‌کننـد  اعالم  فقـط  و 
و  دانشـجویی  کامال  مسـجد  برنامه‌هـای 
همیـن  بـه  و  باشـد  دانشـجویان  حضـور  بـا 
بهانـه، اجـازه اسـتفاده‌ مـردم از ایـن ظرفیت 
داد  نشـان  مصاحبـه  ایـن   . نمی‌دهنـد((  را 
شـدن  بسـته  علـل  از  مـا  کـه  هایـی  بخـش 
یـخ  کـوه  قلـه  تنهـا  میدانیـم  صارمـی  درب 
هفدهـم  در  هسـتند.  امـر  ایـن  واقعـی  علـل 
مهرمـاه ، دفتـر آیـت الله علم الهدی نامه‌ای 
دانشـگاه  در  رهبـری  نهـاد  بـه  خطـاب  را 
علـوم پزشـکی مشـهد نوشـت کـه در آن ذکـر 
گردیـد : ))امـکان ادای نمـاز را بـرای اهالـی 

محترمانـه  آن  در  و  کنیـد  فراهـم  مومنیـن  و 
 . شـود((  حفاظـت  دانشـجویی  فضـای 
حجت‌الاسالم  نامـه  ایـن  انتشـار  از  پـس 
رضایـی، معـاون دفتر نهاد رهبری دانشـگاه 
علـوم پزشـکی مشـهد در تاریـخ ۲۸ مهرمـاه 
خبرگـزاری  دانشـگاه  خبرنـگار  بـا  گفتگـو  در 
نامـه  از  پـس  گفـت:  مشـهد،  در  دانشـجو 
امـام جمعـه مشـهد  الهـدی،  آیـت الله علـم 
مبنـی بـر بازگشـایی درب مسـجد حضـرت 
محلـه  گـذار  نمـاز  مـردم  روی  بـه  زهـرا)س( 
هـای  پیگیـری  بـا  البتـه  و  مشـهد  صارمـی 
رسـانه هـا تقریبـا بـه مـدت یـک هفتـه اسـت 

اسـت. شـده  بازگشـایی  درب  ایـن  کـه 

شـورای  جدیـد  دور  کار  بـه  آغـاز  بـا 
صنفـی بـه دبیـری ایـن جانـب، پیگیـری هـا 
یافـت  ادامـه  موجـود  مشـکلات  رفـع  جهـت 
درب  بازبـودن  زمـان  افزایـش  بـه  منجـر  و 
گردیـد. در همیـن دوره ، عـده ای  صارمـی 
از دانشـجویان در زمـان هـای بسـته بـودن 
کـه  کردنـد  از روی آن  بـه پریـدن  اقـدام  در، 
مداربسـته  هـای  دوربیـن  بررسـی  بـا  بعـداً 
اسـامی آن هـا جهـت پیگیـری هـای بیشـتر 
بـه کمیتـه انضباطـی معرفی گردیـد. بعضی 
فعالین دانشـجویی اقدام این دانشـجویان 
را نتیجـه تصمیمـات غلـط مسـئولین عنـوان 
کردنـد و از ایـن اقـدام دانشـجویان حمایـت 
کردنـد . بـا پیگیـری هـای صـورت گرفتـه در 
))فرقـه  بعـداً  کـه   – دانشـجویان  ایـن  حکـم 
ایجـاد  تخفیـف   – شـدند  نامیـده  پرنـده(( 
از تبدیـل  گردیـد. درب صارمـی نمونـه ای 
مشـکلی ابتدایـی بـه یـک بحـران تمـام عیـار 
شـفاف  عـدم   ، جـا  بـه  نـا  توجیهـات  بـود. 
سـازی علـت دقیـق مسـئله و کشـیده شـدن 
سـه  دانشـگاه  نهـاد  از  بیـرون  بـه  مسـئله 
کـه  بـود  بحـران  ایـن  بـروز  اصلـی  عامـل 
مـی توانـد هـر زمـان دیگـر و در هـر موقعیـت 

کـوه بسـازد.     کاه،  از  دیگـری 

__   دانشـگاه   __
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 در احوال معاونت
 فرهنگی‌ای که گذشت

کارنامه‌ی 
شیخ

اصلی‌تریـن  فرهنگـی  معاونـت  در  شـما  مدیریـت  دوران  در 
بـود؟ چـه  دانشـجویان  و  شـما  شـخص  دیـدگاه  از  مشـکلات 

مـن در دومیـن دوره کـه مسـئولیت معاونت دانشـجویی فرهنگـی را قبول 
کردم یک هدفگذاری و برنامه برای خودم داشتم و عمده آن هدفگذاری 
بـا توجـه بـه آشـنایی قبلـی بـا حـوزه دانشـجویی در دوره اول معاونـت، 
ایـن بـود کـه یـک نظـام قانونمنـد بر حـوزه دانشـجویی حاکم کنـم. چون 
حـس مـی کـردم در آن بـازه شـش هفـت سـاله کـه شـرایط خاصـی حاکـم 
بـوده یـک مقـدار چارچـوب قانونـی دانشـگاه وحـوزه دانشـجویی دچـار 
نوساناتی شده است. بنابراین با برنامه قانونمداری کار خود را  شروع 

کـردم کـه مـن مبنای ایـن قانونگـذاری را اخلاق گذاشـتم.

وقتـی کـه وارد شـدم متوجـه شـدم بیـش از چیـزی که فکر میکـردم این 
کـه اگـر بخواهـم صریـح  چارچـوب قانونـی بهـم ریختـه اسـت. بطـوری 
صحبـت بکنـم حتـی یـک صورتجلسـه از جلسـاتی ماننـد هیئـت نظـارت 
کـه حتـی شـورای  وجـود خارجـی نداشـت و مـدت هـای طولانـی بـود 
فرهنگـی هـم برحسـب ظاهـر تشـکیل نشـده بـود و سـوالی کـه پیـش مـی 
آمـد ایـن بـود کـه در ایـن مـدت برنامه های تشـکل دانشـجویی بـا مجوز 
چـه کسـی انجـام مـی شـده اسـت. مـن به جـواب هایـی رسـیدم که نمی 
خواهـم زیـاد آن هـا را بـاز مـی کنـم امـا محوریـت همـه آن هـا ایـن بـود کـه 
مـا یـک نظـام قانونمنـد و تشـکیلاتی بـر حـوزه دانشـجویی نداشـتیم یـا 

بـه تعبیـر دیگـر حـوزه دانشـجویی توسـط افـراد خاصـی اداره مـی شـد و 
مـا حتـی تشـکل هـای فراگیـر و با تفکـرات متفاوت هـم نداشـتیم. بنابراین 
بایـد در حـوزه تشـکل هـای دانشـجویی یـک چارچوب هایـی را طراحی 
کـه  تـری  کـه بتوانیـم یـک فضـای عمومـی  کردیـم  و برنامـه ریـزی مـی 
اداری  موانـع  بـا  کار  ایـن  بیاوریـم.  صحنـه  بـه  باشـد  افـکار  تمـام  جامـع 
همـراه بـود. چـه زیـر سـاخت هـای اداری کارمندی چه زیر سـاخت های 
دانشـجویی. تشـکل هـای بسـیج و جامعـه اسالمی حاضـر بودنـد،  امـا 
سـازمان دانشـجویان جهـاد چنـدان فعـال نبـود و انجمن اسالمی تقریبا 
منحـل شـده بـود. تلاشـی کـه کـردم ایـن بـود کـه انتخابـات انجمـن بـا 
حضـور بچـه هـای سـابق انجمـن طبق اییـن نامه انجام شـود و سـازمان 

دانشـجویان جهـاد نیـز بـه همیـن روال فعـال شـود.

 نکتـه مهـم دیگـر ایـن اسـت کـه بـا یـک فضـای خیلـی بسـته فرهنگی 
سیاسـی اجتماعی روبرور بودیم. نه تنها فضا بسـته بود که سـعی می 
شـد مدیریـت هـای ایـن دوره حاکمیـت پیـدا کنـد. حرکـت هـای زیـادی 
در همـان دوره بـا فشـار هـای بعضـی سـازمان هـای بیرونی صـورت می 
بـر  ولـو دلسـوزانه  کـه  افـرادی بودنـد  بیرونـی همـان  از  گرفـت. منظـور 

کارهـای دانشـجویی نظـارت داشـتند. 

مسـائلی کـه چنـدان واقعیـت نداشـت و حتـی بعضـا مربـوط بـه دوره 
قبـل از مدیریـت بنـده بـود در سـطح شـهر و حتـی بعضـا کشـور علـم شـد و 

___ دانشـگاه       ___

______ گفت‌وگـو       ______

       مصطفی حق بیان     گفت‌وگو با دکتر ابراهیمی
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پیچیـد و مانورهـای زیـادی روی ان هـا داده 
شـد کـه حتـی اگـر بـه تاریـخ ان اتفاقـات دقـت 
بشـود اصال بـه دوره بنـده مربـوط نبـود و در 
واقـع یـک حرکـت و جوششـی وجـود داشـت 
کـه مـی خواسـت مدیریت جدیـد را فلج کند. 
مـن بـا تمـام فشـار هـا زیـر بـار ان موضـوع هـا 
نرفتـم و فشـار زیـادی کـه بـرای تغییـر مدیـران 
بنـده بـود را نپذیرفتـم و زیـر بـار اینـکار نرفتـم و 
نهایتـا بعضـی واحد هایـی که این موضـوع را 
نظارت می کردند متوجه شـدند هیچکدام از 
مسـائل مطرح شـده واقعیت نداشـته اسـت.

دوم  دوره  در  را  زیـادی  هـای  بحـران 
مدیـرت خـودم سـپری کـردم که نمـی خواهم 
آن هـا را زیـاد بـاز کنـم امـا همـه شـان حکایـت 
ازیـن دارد کـه هنـوز عـده ای نمـی خواسـتند 
موفـق  بتوانـد  نـو  ایـده  بـا  جدیـد  مدیریـت 
ظاهـر بشـود و مـی خواسـتند فضـا را ببندنـد. 
و سـخت تریـن مشـکل کار در ایـن دوره شـش 
ساله این بود که هنوز عده ای می خواستند 
در چارچوب آزاد وغیرقانونی گذشـته فعالیت 
بکنند و حاکمیت بر حوزه دانشجویی داشته 

باشـند امـا مـن مانـع ایـن بـودم.

بخـش دیگـری از همیـن جریـان از حـوزه 
دانشـجویی فرهنگـی بـه حـوزه رفاهـی هـم 
بـود و داخـل آن قسـمت هـم  کـرده  سـرایت 
وارد  شـما  اگـر  و  داشـت  وجـود  فضـا  ایـن 
سـلف یا محیط های دیگر دانشـجویی می 
کـه انـگار یـک مدیریـت  شـدید مـی دیدیـد  
دیگـر دارد نظـارت مـی کنـد. ابتـدا تغییراتـی 
دادم و تقریبـا تمـام مدیـران را عـوض کـردم و 
برای این موضوع دلایل خاصی هم داشـتم 
اما به ترکیب مسـئولین اداری کاری نداشـتم 

و بـه عهـده مدیـران گذاشـتم.

رفاهـی  و  فرهنگـی  حـوزه  دیـدم  چـون 
از حـوزه فرهنگـی و سیاسـی  انـد و  متفـاوت 
اسـتفاده  دانشـجویان  همـه  واجتماعـی 
نمـی کننـد، امـا حـوزه رفاهی تقریبـا فراگیری 
خیلـی بیشـتری دارد و اگـرآن را کنتـرل نکنیـم 
وارد  اجتماعـی  بدنـه  بـه  زیـادی  اسـیب 
میشـود لذا سـعی کردم در این حوزه نظارت 
هـا را تقویـت کنـم. بـا تغییـر مدیـران نظـارت 
و  زیـاد  بـا اصـرار  و  کـردم  را تقویـت  انسـانی 
هزینـه ای کـه کـردم حفاظـت فیزیکـی را هـم 
فیزیکـی  حفاظـت  از  منظـور  کـردم.  تقویـت 
دو منظـور اسـت:اولا حفاظـت الکترونیکـی با 
نصـب دوربیـن و دومـا آمـوزش پرسـنل. مثال 

در مسـاله نگهبـان هـا اگـر دقـت کنیـم گاهـی 
بـه وظیفـه اصلـی و حرفـه ای خـود  اوقـات 
مـی پردازنـد و گاهـی اوقـات بـه عنـوان ناظـر 
حاضرنـد. دانشـجویی  حـوزه  در  فرهنگـی 

جریان  تقویت  باعث  نظارت  این 
دنبال  که  افرادی  و  شد  قانونمداری 
در  بودند  دانشجویی  حوزه  در  بهانه 
نکته  شد.  گرفته  جلویشان  رفاهی  حوزه 
کارها  این  با  افرادی  که  است  این  جالب 
دانشگاه  از  خارج  در  که  بودند  مخالف 
های  حرکت  موافق  مشهد  پزشکی  علوم 

اینچنینی هستند.

مثال نـگاه کنیـد همیشـه افراد اپوزسـیون 
هسـتند کـه بـا مسـاله دوربیـن مخالـف انـد 
کـه بجـای نظـارت اجتماعـی  بـا ایـن شـعار 
دنبـال نظارت سیاسـی هسـتید امـا در اینجا 
از لحـاظ  افرادیکـه  و  داسـتان برعکـس شـد 
سیاسـی دیـدگاه اپوزسـیون ندارنـد مدعـی 
بودنـد و بـا این جریان امور رفاهی مخالفت 
و مقابلـه مـی کردنـد در حالـی که خودشـان 
واقـع  مـی دانسـتند حـرف هایشـان خالف 
مـا  بـه  دوربین‌هـا  ایـن  واقـع  در  امـا  اسـت. 
خیلـی کمـک کـرد چـه در فضـای سـلف چـه 

فضـای عمومـی و چـه فضـای مسـجد.

عـده ای از دانشـجویان هـم بـا دوربیـن 
دانسـتند  نمـی  چـون  کـه  بودنـد  مخالـف 
علـت گذاشـتن دوربیـن هـا چیسـت مـن بـه 
آنهـا حـق مـی دادم و وجـود دوربیـن بیانگـر 
اسـت  ایـن  تـر  مهـم  امـا  بـود  قبلـی  فضـای 
شـایعه  بـود؟  چـه  هـا  تحریـک  منشـا  کـه 
خانـم  بخـش  مسـجد  در  کـه  بودنـد  کـرده 
بـود.  دروغ  کـه  آن  حـال  دارد  دوربیـن  هـا 
امـا بطـور مثـال در قسـمت آقایـان هـر وقـت 
برنامـه ای مـی گذاشـتند حسـابی از خـوب 
بـودن برنامـه تعریـف مـی کردنـد حـال آنکـه 
بـا نظـارت دوربیـن معلـوم شـد کـه مخاطـب 
آنچنانـی نـدارد و نهایتـا ده نفـر نشسـته اند 
و اسـتفاده می کنند. حال آنکه معقول نبود 
کـه بـرای ده نفـر کل امکانات یـک مجموعه 

بـزرگ بیـش از هـزار متـری بـه کار مـی افتـاد 
کـه ایـن برنامـه هـا مـی توانسـت  در حالـی 
بـه فضـای کوچکتـری منتقـل بشـود. ولـی 
مـی  مسـائل  سـری  یـک  بخاطـر  صرفـا 
خواسـتند برنامـه ریـزی مسـجد را از دسـت 
از  خـارج  افـراد  دسـت  در  و  کننـد  خـارج  مـا 
معاونـت فرهنگـی دانشـجویی قـرار دهنـد. 
امـا همیـن دوربیـن هـا  از جهاتـی هـم بـه نفـع 
شـان بـود. مثال هنـگام دعـوت از یـک مقـام، 
ماننـد امـام جمعـه مشـهد همیـن دوربیـن ها 
مـی  کمـک  بسـیار  لازم  امنیـت  برقـراری  بـه 
کـرد. ایـن دوربیـن هـا فقـط تصویـر داشـت 
و صدایـی ضبـط نمـی کـرد. مسـجد تبدیل 
روز  ده  مثال  کـه  پایـگاه  یـک  بـه  بـود  شـده 
یـا  دولـت  علیـه  گوینـده  آقـای  یـک  محـرم 
کشـور صحبـت مـی  سـایر مقامـات رسـمی 
عکـس  هـم  بـاز  مـا  حتـی  کـه  حالـی  در  کـرد 
دار  ادامـه  هـا   ایـن  و  ندادیـم  العمـل نشـان 
بـود. اما سـوال من این اسـت کـه آیا دوربین 
را ضایـع  کسـی  در فضاهـای عمومـی حـق 
همیـن  هـم  دانشـگاه  فضـای  در  کنـد؟  مـی 

اسـت. مطـرح  مسـاله 

گفتـم  کـه  مـداری  اخالق  راسـتای  در 
کـردم  سـعی  همـواره  کـه  کارهایـی  از  یکـی 
آرامـش  سـطح  بالابـردن  بدهـم  انجـام 
فکـری دانشـجو بـود. مثال در دوره معاونت 
از  را  مشـاوره  مرکـز  مسـئولین  جدیـدم 
یـا  حـالا  کـردم.  انتخـاب  روانپزشـکی  گـروه 
کـه  حالـی  در  روانشـناس  یـا  روانپزشـک 
سـطح علمـی اینجـا ایـن نبـود و مـن معتقـد 
روانشـناختی  هـای  حـوزه  بـه  بایـد  بـودم 
دانشـجو کمـک بشـود. ایـن کار مسـتقیمی 
بـه صـورت  امـا  بـود  گرفتـه  کـه صـورت  بـود 
غیرمسـتقیم در بعـد رفاهـی کارهایـی انجـام 
شـد کـه آرامـش فکـری بـه ارمغـان مـی آورد. 
مثال همیـن منـو هـای غذایـی کـه در ابتدای 
بـه  آن  از  پـس  بـود  غـذا  منـو  یـک  مـن  دوره 
ایـن  رسـید.  منـو  سـه  بـه  سـپس  و  منـو  دو 
کـه یـک  ایـن جهـت اهمیـت دارد  از  مسـاله 
دارد  بسـیاری  مشـکلات  بیـرون  در  کـه  فـرد 
تمامـی  آنـروز  غـذای  نبـودن  دلخـواه  بـا 
شـرایط برایـش بدتـر مـی شـود. نکتـه ایـن 
بـود کـه بـه دانشـجو حـق انتخـاب مـی داد 
و بـه او احتـرام مـی گذاشـت و از طـرف دیگـر 
بعضـا  و  نداشـت  مـا  بـرای  اضافـی  هزینـه 
صرفـه جویـی هـم رخ میـداد. امـا علیـه ایـن 
کار هـم حرکـت هایـی صـورت گرفـت و مثال 
موقعـی کـه مـی خواسـتیم منـو را دوتـا کنیـم 
شـایعه پخـش کردنـد کـه بـه بهانـه منـو هـا 
می‌خواهنـد غـذا را گـران کننـد در حالـی کـه 

__   دانشـگاه   __
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بـه واحـد هـای مختلـف اختصـاص 
کـه  حالـی  در  اسـت  شـده  داده 
بودنـد.  مسـکونی  هـای  واحـد 
دانشـجوها  هـم  مسـاله  ایـن  در 
برخـی  و  کردنـد  همـکاری  خیلـی 
افزایـش  را  بزرگتـر  هـای  اتـاق  از 
ظرفیـت دادیـم و اتـاق هـای اشـغال 
بـه  و  برگرداندیـم  دوبـاره  را  شـده 
تکمیلـی  تحصیالت  دانشـجویان 
همچنیـن  دادیـم.  خوابـگاه  هـم 
خوابـگاه  بـودن  فرسـوده  علـت  بـه 
تغییـرات  متوالـی  سـال  درسـه  هـا 
موافقـت  و  بـالا  هزینـه  بـا  اساسـی 
هیئت رئیسـه دانشـگاه انجام شـد.

بحـث دیگر حفظ اسـتقلال 
نهادهـای  از  دانشـگاه 
چـه  شـما  اسـت.  بیرونـی 
ایـن  در  هایـی  دشـواری 
و  کردیـد  حـس  حـوزه 
بـرای  را  چیزهایـی  چـه 
تهدیـد  دانشـگاه  اسـتقلال 

بینیـد؟  مـی 

مـی توانـم بگویم فضاهایی هسـت 
بشـدت  را  دانشـگاه  اسـتقلال  کـه 
هیچکـس  ولـی  می‌کنـد  تهدیـد 
و  نمی‌کنـد  اذعـان  مسـاله  ایـن  بـه 
دانشـگاه  اسـتقلال  مدعـی  همـه 
بایـد  اول  هسـتند.  آن  خواهـان  و 
اسـتقلال دانشـگاه تعریـف بشـود: 
از نظـر مـن اسـتقلال دانشـگاه ایـن 
انضبـاط  و  نامـه  آییـن  کـه  اسـت 
باشـد  حاکـم  بـرآن  دانشـگاه  خـود 
بیاوریـم  را  مسـاله  همیـن  اگـر  و 
جـرات  بـه  بدهیـم،  قـرار  داور  و 
بحـران  دانشـگاه  کـه  گویـم  مـی 
نامـه  آییـن  مثال  داشـت.  نخواهـد 
مثـال  بطـور  داریـم.  تخلفـات 
و  گذاشـته  ای  برنامـه  دانشـجو 
بـا  اگـر  اسـت.  شـده  تخلـف  دچـار 
تنبیـه  دانشـگاه  خـود  نامـه  آییـن 
و  آیـد  نمـی  پیـش  مشـکلی  بشـود 
مشـکل از آنجایـی شـروع می‌شـود 

کـه بـه مـنِ معاونـت فرهنگـی اجبـار 
طـور  دانشـجو  ایـن  بـا  کننـد  مـی 
ایـن  اگـر  و  بکنـم  برخـورد  دیگـری 
هـای  نهـاد  بـا  نگیـرد  صـورت  کار 
بـا دانشـجو  برخـورد مـی  بیرونـی 
شـود کـه ناقـض اسـتقلال دانشـگاه 
اسـت. اگـر قرار اسـت که مثال هیئت 
نظـارت بـه ایـن مسـاله نظـارت کند 
امـا بـاز یـک نهـاد دیگـر مـی گذارنـد 
کـه بـه هیئـت نظـارت، نظـارت کنـد؛ 
کـه خـب از اول مسـاله را بـه همـان 
نهادهـای  بسـپارید.  بالایـی  نهـاد 
بیرونـی قوانیـن و ضوابط دانشـگاه 
مسـائل  بـه  و  داننـد  مـی  ناقـص  را 
وارد مـی شـوند حـال آنکـه مسـائل 
و ضوابـط دانشـگاه بایـد در داخـل 
وزارت  ازطریـق  و  دانشـگاه  خـود 
از  دانشـجو  بـا  بشـود.  اصالح 
برخـورد  دانشـگاه  خـارج  نیـروی 
اسـتقلال  مسـاله  ایـن  و  شـود  مـی 
و  بـرد  مـی  سـوال  زیـر  را  دانشـگاه 
اتفـاق  ایـن  کردیـم  سـعی  خیلـی 
ایـن  معتقـدم  هنـوز  مـن  امـا  نیفتـد. 

دارد. وجـود  فضـا 

بحـث  بـرای  شـما  نظـر 
بـرای  کـه  اسـتعلامی 
مهمانـان تشـکل هـا گرفتـه 
بـر  همـواره  کـه  می‌شـود 
هیئـت نظـارت حاکـم اسـت 
چیسـت؟ آن  برعکـس  نـه 

بـا  مـن  کـه  دارد  معنـا   دو  اسـتعلام 
یکـی موافقـم و بـا دیگـری مخالـف. 
اسـتعلام بـه ایـن معنا که برای آشـنا 
یـک  از  مهمـان  شـخص  بـا  شـدن 
تر مشـورت بشـود  نهـاد امنیتـی بالا
آیـا پرونـده یـا مشـکل قضایـی  کـه 
را  بخـش  ایـن  مـن  خیـر؟  یـا  دارد 
امـا  دانـم  مـی  امنیتـی  نهـاد  حـق 
اسـتعلام بـه ایـن معنـا کـه شـخصی 
و  سیاسـی  افـکار  و  اعتقـادات  بـا 
صالح  بـه  آیـا  فرهنگـی،  و  مذهبـی 
برنامـه  دانشـگاه  در  کـه  هسـت 
داشـته باشـد یـا نـه، کامال مخالفـم 
و معتقـدم در واقـع ضایـع کـردن حق 

اسـت. نظـارت  هیئـت 

حتـی یـک نفـر سـوال نکـرد. امـا با تمـام توان شـایعه را پخش 
کردنـد و واکنـش مـا فقـط یـک بنـر بود کـه نرخ غـذا تغییر نمی 
اول  مثال  درهفتـه  بـود.  دار  ادامـه  بازهـم  ایـن مسـاله  کنـد. 
تحصیلـی کـه امـکان سـه منـو بـرای مـا وجـود نداشـت غـذا 
بصـورت یـک منـو بیـرون بـر ارائـه میشـد کـه علیـه ایـن هـم باز 
عـده ای موضـع گرفتنـد و شـعار دادنـد حـال آن کـه متصـدی 
برگردانـدن  قصـد  و  بودیـم  مـا  خـود  غـذا  بـودن  منـو  سـه 

نداشـتیم. را  منـو  یـک  شـرایط 

در پردیس مسـاله رفت و آمد دانشـجو ها بود که با زدن 
پارکینـگ توانسـتیم کمـک بکنیـم و یـک نکتـه عـرض کنـم کـه 
دسـتم  در آن موقـع از لحـاظ مالـی خیلـی بسـته بـود. و حتـی 
اوایـل قـرار بـر یـک پارکینـگ مسـطح خاکـی بـدون اسـفالت 
دانشـجویان  ایـن مسـاله  در  کـه  بگویـم  هـم  ای  نکتـه  بـود. 
بسـیار همـکاری کردنـد و چیـزی کـه فکـر مـی کـردم در عـرض 
هفتـه  دو  عـرض  بـه  بیفتـد  جـا  دانشـجوها  بـرای  مـاه  دو 
عـده‌ای  اسـت  هنـوز  کـه  هـم  هنـوز  هرچنـد  شـد.  هماهنـگ 
همـکاری نمی‌کننـد امـا فضـای عمومـی بـه ایـن سـمت رفـت 
و از آن اسـتقبال شـد و چیـزی کـه بـرای مـن ارزشـمند بـود و 
خیلـی کمـک کـرد تفکـر اجتماعی بـالای دانشـجویان بود که 
زبـان تشـکر داشـتند. در حالـی کـه اینچنیـن رفتارهـا در دوره 
اول معاونـت فرهنگـی بنـده کمتـر دیـده می‌شـد امـا در دوره 
دوم مـن بسـیار از ایـن رفتارهـا دیـدم کـه بـرای شـخص مـن 
خیلـی دلگرم‌کننـده بـود و فضایـی کـه عـده‌ای بـا هـر حرکـت 
مـا مخالفـت می‌کردنـد را کاملا تحت الشـعاع قـرار داده بود.

مسـاله بعـدی مسـاله خوابـگاه بـود. در ابتـدای معاونـت 
نداشـتند.  تکمیلـی خوابـگاه  بنـده دانشـجویان تحصیالت 
دلیـل آن ایـن بـود کـه دو خوابـگاه بـزرگ را از حـوزه معاونـت 
کـه  آزادی  خوابـگاه  یکـی  بودنـد.  کـرده  خـارج  فرهنگـی 
دیگـری  و  بـود  مناسـب  خیلـی  ظرفیـت  نفـر  چهارصـد  بـا 
خوابـگاه نرجـس نزدیـک بیمارسـتان قائـم که یکـی از بهترین 
قـرار  کـه  چهـار  بهـار  خوابـگاه  حتـی  داشـت.  را  موقعیت‌هـا 
بـود خوابـگاه متاهلـی باشـد بـه دلیـل کمبـود فضـا، خوابـگاه 
تحصیالت  دانشـجویان  بازهـم  و  بـود  شـده  مجـردی 
تکمیلـی مـا بـدون خوابـگاه شـده بودنـد. مـن بـا ایـن مسـاله 
کـه دانشـجو بیـرون از فضاهـای مـا خوابـگاه بگیـرد شـدیدا 
دقیـق  آمـار  ریـزی  برنامـه  یـک  بـا  ابتـدا  در  بـودم.  مخالـف 
از  بزرگـی  بخـش  کـه  دیـدم  و  کـردم  بررسـی  را  هـا  خوابـگاه 
فضـای خوابـگاه هـا بـه اصطالح فضـای پِـرت شـده انـد و 

_   دانشگاه   _
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در دوره ای که به عنوان نماینده وزیر در هیئت نظارت 
بودیـد تعامـل با نهاد های امنیتی را چگونه دیدید؟

در ابتـدای کار تـا نزدیـک بهمـن مـاه نود وهفت نسـبتا خوب بود. 
نـه اینکـه دخالتـی نباشـد، امـا اگـر جایـی هم مـی گفتنـد به صلاح 
جایـگاه  نظـارت  هیئـت  و  نبـود  کارشـکنی  بنـای  بازهـم  نیسـت 
تعامـل  و  کـرد  فـرق  داسـتان  سـال  آن  اواخـر  از  بعـد  امـا  داشـت 

نبـود. سـازنده 

افـرادی  یـا  و  دانشـگاه  بیـرون  نهادهـای  هـای  دخالـت 
کـه در داخـل دانشـگاه سـعی در دسـت درازی در امـور 
خـارج از حیطـه وظایـف خـود داشـتند تـا چـه انـدازه در 

کار شـما و ایشـان موثـر بـوده اسـت؟  درسـتی 

کـه یـک نفـر از داخـل دانشـگاه چـه اسـتاد و  گاهـی ایـن مسـاله 
دانشـجو و غیـره دچـار جـرم عمومـی شـده، کامال منطقـی اسـت 
کـه نهـاد هـای بیرونـی وارد بشـوند امـا وقتـی فـردی فعالیتـی در 
حـوزه دانشـگاه انجـام داده اسـت چـه دلیلـی دارد کـه یـک نهـاد 
بیرونـی بـه او بگویـد کـه تـو مجرمی؟ مثلا می گویم، دو دانشـجو 
در دانشـگاه زد و خـورد کـرده انـد؛ ابتـدا بـا آییـن نامـه دانشـگاه با 
آنهـا بایـد برخورد شـود و چنانچـه کارامد و قابل حل نبود آنوقت 
آنـرا بـه محاکـم قضایـی ارجـاع مـی دهنـد. در مسـائل سیاسـی 
اجتماعـی هـم همیـن اسـت و اگـر دانشـجویی دچـار تخلـف شـده 
اسـت و مثلا نشـریه ای نوشـته اسـت، وقتی این مسـاله با کمیته 
ناظـر بـر نشـریات قابـل حـل اسـت چه دلیلـی بر مداخلـه خارجی 
وجـود دارد و اگـر چنیـن کمیتـه هـا و هیئـت هایـی تشـکیل داده ایم 

و هویـت داده ایـم بایـد رای و نظـر آنهـا را محتـرم بشـماریم.

درب  شـما  مدیریـت  دوران  حواشـی  و  مسـائل  از  یکـی 
بـرای  حـد  چـه  تـا  بـود.  دانشـگاه  مسـجد  و  صارمـی 
بـه  نفـوذ  امـکان  خواهـان  و  خـواه  تمامیـت  گروه‌هـای 

آمـد؟ گـران  قضیـه  ایـن  دانشـگاه،  پردیـس 

در بحث درب صارمی دو انگیزه وجود داشت. یکی دانشجویان 
بودنـد کـه بـرای رفـع نیازهایشـان  مایـل بـه بـاز بـودن درب بودند 
و کامال درسـت و منطقـی بـود و انگیـزه دیگـر بحـث مسـجد بـود. 
اول اینکـه چـرا مسـجد آنجـا بنـا شـده اسـت حـال آنکـه در نقشـه 
اولیـه در وسـط فضـای پردیـس قـرار داشـت و ایـده محـل بنـای 
آن محصـول دوره مدیریـت خـود مـن هسـت. مـن فکـر مـی کـردم 
اگـر مسـجد در وسـط پردیـس باشـد مـورد اسـتقبال دانشـجویی 
قـرار نمـی گیـرد و همچنیـن اگـر مراسـمی بـرای سـایر دانشـگاهیان 
باشـد بهتـر اسـت نیـاز بـه ورود به فضای دانشـجویی نباشـد و از 
بیـرون بتواننـد بـه راحتـی وارد مسـجد بشـوند. و حتـی اگـر مـردم 

خواسـتند اسـتفاده بکننـد مشـکلی پیـش نیایـد. 

ایـن مسـاله در دوره مدیریـت جدیـد دارد بالی  امـا دیدیـم 
جانمـان مـی شـود. اولا بـه علـت کـم بـودن محتواهـای برنامـه ها 
اسـتقبال دانشـجویی کـم شـده اسـت در نتیجـه  فضاهـای خالی 
دانشـجویان بـا مـردم پـر مـی شـد و ثانیـا اینکـه بـه دلیـل حضـور 
مـردم برنامـه عامـه پسـند مـی گذاشـتند کـه دقیقـا مسـاله عکـس 
فرهنـگ  پیـرو  مـردم  اینکـه  بجـای  و  بـود  افتـاده  اتفـاق  مـن  نظـر 
دانشـگاه باشـند، دانشـگاه پیـرو آنهـا شـده اسـت. بعـد مسـائل 

دیگـری اتفـاق افتـاد مثال یـک نفر 
از بیـرون برای مشـاوره می آمد و 
مـردم مراجعه مـی کردند اما بعد 
کـه پـرس و جـو مـی کردیـم معلوم 
را  مشـاور  ایـن  کسـی  چـه  نبـود 
تعییـن کـرده و هیـچ گونه ضابطه 
ای بـر کارهـای حاکـم بر آن وجود 
نداشـت. مـن در این مسـاله وارد 
درب  آمـد  و  رفـت  گفتـم،  و  شـدم 
و  بشـود  محـدود  بایـد  صارمـی 
مـرور  و  عبـور  امـکان  سـاعتی  هـر 
وجـود نداشـته باشـد. امـا کاری 
کـه کردنـد تحریـک دانشـجویان 
عـده  آنکـه  حـال  بـود،  مـن  علیـه 
مسـجد  انگیـزه  برایشـان  ای 
صارمـی.  درب  نـه  بـود  مطـرح 
برایـش  دانشـجو  کـه  حالـی  در 
مسـاله رفـع نیازهایـش برای عبور 
و مـرور مطـرح بـود. امـا عـده ای 
دانشـجویان  برحـق  خواسـته  از 
در  مـا  کردنـد.  سواسـتفاده 
مقابـل سـعی کردیـم بـه ایـن نیـاز 
و خواسـته بـه حـق دانشـجویان 
دیگـر  طرفـی  از  بدهیـم.  پاسـخ 
کـم در  بـا توجـه بـه عبـور و مـرور 
یـک  دادن  قـرار  سـاعات  بعضـی 
نبـود  صرفـه  بـه  مقـرون  نگهبـان 
امـا بـه علت فضاسـازی عـده ای 
ایـن مسـاله خیلـی دیر جـا افتاد، 
ضابطـه  بـه  تبدیـل  نهایتـا  امـا 

شـد.

اصال  مـا  مسـجد  مسـاله  در 
مسـجد  شـدن  بسـته  طرفـدار 
ضابطـه  یـک  بایـد  امـا  نبودیـم 
حاکـم  آن  بـر  دانشـگاه  سـمت  از 
بـرآن  مـردم  عمـوم  و  باشـد 
حاکمیـت پیـدا نکننـد. مثال یکبـار 
مـردم  کـه  بـود  افتـاده  اتفـاق 
بـرای  از سـمت خودشـان  محـل 
انتخـاب  مدیـره  هیئـت  مسـجد 
مشـاهده  بارهـا  و  بودنـد  کـرده 
بـدون  کـه در مسـجد  بـود  شـده 
هیـچ نظارتـی اطعـام مـی کردنـد 
کسـی  بـرای  غـذا  ایـن  اگـر  کـه 
مشـکلی ایجـاد مـی کـرد مشـکل 
از سـمت دانشـگاه شـناخته  مـی 
از  برخـی  متاسـفانه  امـا  شـد. 
مسـائل  ازیـن  دانشـگاهی  افـراد 
دقـت  امـا  کردنـد  مـی  حمایـت 
زحمـت  بـه  مـا  کـه  کردنـد  نمـی 
می‌کنیـم  کنتـرل  را  مسـائل  ایـن 

راسـتای  در  رفتارهـا  ایـن  و 
همیـن  بـود.  بخشـی  انضبـاط 
افـراد  کـه  آمـده  پیـش  هـم  اواخـر 
علـت  بـه  را  غیردانشـگاهی 
انـد  نـداده  راه  داخـل  بـه  اینکـه 
و  انـد  انداختـه  راه  سـروصدا 
کـرده  ایجـاد  فیزیکـی  درگیـری 
آنهـا  کـه  کردنـد  مـی  ادعـا  و  انـد 
هسـتند.  شـریک  مسـجد  در  نیـز 
در  صارمـی  درب  کـردن  محـدود 
دانشـگاه  حاکمیـت  اثبـات  واقـع 
و  بـود  دانشـگاه  فضاهـای  بـر 
بالاخـره بعـد از چنـد سـال اتفـاق 

افتـاد.

کـــه  داســـتان  ایـــن  در 
تحریـــک  بـــا  ای  عـــده 
ســـوار  دانشـــجویان 
حـــق  بـــر  برمطالبـــه 
آنهـــا شـــده بودنـــد آیـــا از 
نهادهـــای بیرونـــی هـــم 

بـــود؟ فشـــاری 

ایـن  مسـجد  مـورد  در  لااقـل 
آنهـا  بـه  کـه  بیرونـی  نهادهـای 
انتقـاد داشـتم ورود پیـدا نکردنـد 
نکـردم.  مـن مشـاهده  و حداقـل 
بایـد  مسـجد  موضـوع  مـورد  در 
تـا  گفتـم،  همیشـه  بکنـم  اضافـه 
وقتـی من در سـمت دانشـجویی 
از حـوزه  فرهنگـی باشـم مسـجد 
هیـچ  بـه  دانشـگاه،  حاکمیـت 
گفتـم  شـود.  نمـی  خـارج  عنـوان 
مـن  مدیریـت  دوره  قرمـز  خـط 
دانشـگاه  فیزیکـی  فضاهـای 
فضاهـا  ایـن  بـر  مـن   و  اسـت 
معاونـت  فضـای  مثال  افـزودم. 
فرهنگـی در ابتـدا و حـال حاضر را 
باهـم مقایسـه کنید. اگـر بخواهم  
نامـه  آییـن  بـا  بگویـم  تـر  صریـح 
بـود  معتقـد  رهبـری  نهـاد  هایـی 
کـه اختیار مسـجد باید در دسـت 
شـدت  بـه  مـن  کـه  باشـد  آنهـا 
آییـن  معتقـدم  کـردم.  مخالفـت 
هیچکدامـش  نهـاد،  هـای  نامـه 
نمـی  هـا  آن  بـه  را  حقـی  چنیـن 
برنامـه  اسـت  مجـاز  نهـاد  دهـد. 
در  اسـت  اش  مدنظـر  کـه  هایـی 
دانشـگاه  هماهنگـی  بـا  مسـجد 
هـم  هماهنگـی  ایـن  و  بگـذارد 
صـرف  دادن  اطالع  معنـی  بـه 

__   دانشـگاه   __
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طبـق  کـه  معناسـت  ایـن  بـه  بلکـه  نیسـت. 
اگـر  حتـی  و  کننـد  عمـل  دانشـگاه  ضوابـط 
رئیـس دانشـگاه بخواهـد مسـجد را واگـذار 
و  روم  مـی  و  دهـم  مـی  اسـتعفا  مـن  کنـد 
اتفـاق  مـن  مدیریتـی  تاریـخ  در  اتفـاق  ایـن 
نخواهـد افتـاد. در دوره مـن نـه تنهـا فضای 
فیزیکـی کـم نشـد کـه افزایـش هـم پیـدا کرد.

واگـــذاری  بحـــث  دوبـــاره  جدیـــدا 
مســـجد دانشـــگاه بـــه نهـــاد رهبـــری 
مطـــرح شـــده اســـت نظـــر شـــما در 

ایـــن بـــاره چیســـت؟

مـن شـدیدا مخالفـم. هرکسـی در دانشـگاه 
کنـد  عمـل  خـودش  نامـه  آییـن  طبـق  بایـد 
نیسـت.  مسـتثنی  مسـاله  ازیـن  هـم  ونهـاد 
هیـچ جـا در آییـن نامـه نهـاد، آنـرا بـه عنـوان 
طبـق  بلکـه  شناسـد.  نمـی  اجرایـی  مقـام 
را متولـی نظـارت  انهـا  نامـه هایشـان  آییـن 
دانـد.  مـی  دانشـگاه  مذهبـی  مسـائل  بـر 
بنابرایـن حـق اجـرای برنامـه هـای مذهبـی 
مذهـب  خالف  مسـائل  بـه  گرفتـن  ایـراد  و 
نیسـت  معنـا  ایـن  بـه  هـم  ایـن  امـا  دارد،  را 
را  دانشـگاه  هـای  واحـد  سـایر  فعالیـت  کـه 
معاونـت  مگـر  دهنـد.  قـرار  الشـعاع  تحـت 
فرهنگـی حـق اجـرای برنامـه مذهبـی نـدارد 
واگـذار  را  دانشـگاه  مسـجد  بخواهـد  کـه 
بخواهـد  نفـر  یـک  اینکـه  بنابراینـف  کنـد؟ 
در  زیرمجموعـه،  دیگـری  و  بشـود  متولـی 
هیـچ آییـن نامـه ای نیامـده اسـت و مـن بـا 
شـود  مسـجد  متولـی  بخواهـد  نهـاد  اینکـه 
کامال مخالفـم. اما من دیگـر تصمیم گیرنده 
دوره  در  گویـم  مـی  افتخـار  بـا  و  نیسـتم 
مدیریـت مـن هیچوقـت ایـن اتفـاق نیفتـاد و 

کـردم. مقابلـه  کامال  مـن 

علـت اسـتعفای شـما بعـد از شـش 
سـال فعالیـت خـوب و همـکاری بـا 

دو رئیـس دانشـگاه چـه بـود؟

بـه  برمیگـرد  یکـی  اسـتعفا  بحـث  مـورد  در 
اول  روز  در  کـه  خـودم  شـخصیت  خصلـت 
مدیریـت  ایـن  در  حضـور  بـه  علاقمنـد  هـم 
اول  دوره  در  و  گفتـم  بارهـا  را  ایـن  و  نبـودم 
دکتـر  بـا  اخلاقـی  محذوریـت  دلیـل  بـه 
محرابـی بـود و اینکـه ایشـان بـه گـردن بنده 
حـق داشـتند، کـه مـن در جـواب ایشـان نـه 
علـی  دارابـی  دکتـر  دوره  در  امـا  نیـاوردم. 
رغـم رفاقـت بـا ایشـان چـون حس مـی کردم 
اسـتعفا  باشـد  متفـاوت  مدیریتـی  سـبک 

دادم. در دوره ای کـه ایشـان آمدنـد فشـار 
آوردنـد  ایشـان  بـه  مـن  رفتـن  بـرای  زیـادی 
در  بازهـم  مـن  و  نرفـت  بـار  زیـر  ایشـان  امـا 
دلیـل  بـه  ایشـان  بـا  اخلاقـی  محذوریـت 
مخالـف  افـراد  تمـام  بـا  ایشـان  مخالفـت 
فرهنگـی  معاونـت  سـمت  در  بنـده  حضـور 

افتـادم. گیـر  دانشـگاه 

داد  اسـتعفا  دارابـی  دکتـر  وقتـی  امـا 
دو  وزیـر  جهـت  یـک  از  کـرد.  فـرق  موضـوع 
کـردم  حـس  مـن  و  بـود  فرسـتاده  نماینـده 
شـود  مـی  تعییـن  وزارت  از  دارد  چیـز  همـه 
و  موجـود  اخلاقـی  فضـای  از  چیـز  همـه  و 
انسـجام مدیریتـی خارج می شـود و دلیلی 
بدهـم.  ادامـه  بخواهـم  کـه  دیـدم  نمـی 
کـه  بـا مـن مخالـف بودنـد  چندیـن جریـان 
خـودم  اسـتعفای  متـن  در  اجمـال  بـه  مـن 
اتـکا و  بـه  را  اوردم. مـن تمـام برنامـه هایـم 
بـردم  حمایـت روسـای دانشـگاه جلـو مـی 
کـردم پشـتیبانی  و در شـرایط جدیـد حـس 
ادامـه  بـه  قـرار  اگـر  و  نـدارد  وجـود  قبلـی 
کـه مخالـف  افـرادی  بـا  بایـد  باشـد، دائمـا 
بـا  و  شـدم  مـی  درگیـر  هسـتند  مـن  حضـور 
این مسـاله که رئیس دانشـگاه هم حمایتی 
نکرد حدس من تقریبا درسـت از آب درآمد. 
همچنیـن بعلـت رفاقـت مـن با دکتـر بحرینی 
حضـور مـن باعـث حرمت شـکنی هایی می 

نبـود. هیچکسـی  صالح  بـه  کـه  شـد 

ایـن  از  یـک خاطـره تلـخ و شـیرین 
بگیـد؟ دوره 

برایتـان  بهـم  شـبیه  دوخاطـره  بگذاریـد 
بـه برگـزاری  قـرار  کـه  کنـم. یـک روز  تعریـف 
بـود و مـن در  از تشـکل هـا  انتخابـات یکـی 
سـاعت  تـا  بـود  قـرار  داشـتم  حضـور  دفتـر 
مـن  دیگـر  سـمت  از  و  باشـد  انتخابـات  دو 
همیشـه مخالـف انتخابات در سـلف بودم. 
دانشـجوها  رفاهـی  فضـای  را  آنجـا  چـون 
تفکـرات  کـه  دانشـجویان  از  یکـی  میدانـم. 
خاصـی هـم داشـت در اتاقـم را بـاز کـرد و بـه 
تمسـخر گفـت: دسـت شـما درد نکنـد کـه به 
بیمارسـتان  از  مـن  هسـتید.  دانشـجو  فکـر 
رای  نتوانسـتم  برگشـتم  و  سـلف  رفتـم  تـا 
بدهـم و علتـش هـم نبـود صنـدوق در سـلف 
بـود. حرفـش کـه تمـام شـد چـون بـا ادبیـات 
مـن  کـرد،  صحبـت  تشـکیلات  همـان  افـراد 
ادبیـات  ایـن  فـرد  تفـاوت  وجـود  بـا  گفتـم 
ایـن  بخاطـر  شـما  اگـر  آشناسـت.  برایـم 
مشـکل نرسـیدی بـه مـن مـی گفتـی تـا مـن 
بگیـرم.  تاکسـی  برایـت  شـخصی  هزینـه  بـا 

ایـن ادبیـات و حـرف هـای خـودت نیسـت و 
حتـی کلمـات هـم تغییـر نکـرده اسـت. کمـی 
حسـرت خـوردم سـراین قضیـه کـه چـرا یـک 
فکـری  عقیـده  تفـاوت  دلیـل  بـه  دانشـجو 

بیـاورد. پاییـن  را  خـود  سـطح  اینقـد  بایـد 

دانشـجویی  دربـاره  دوم  داسـتان 
عنـوان  بـه  همـواره  خوابـگاه  در  کـه  اسـت 
مـوارد  در  و  میشـد  شـناخته  اپوزیسـیون 
کـرد.  مـی  برخـورد  تنـد  بسـیار  مخالفـت 
وقتـی بهاریـک را مـی خواسـتیم تعمیـر کنیم، 
اینـکار کـه هشـت مـاه زمـان مـی خواسـت را 
باید در عرض دو ماه به اتمام میرسـاندیم. 
بـه دلیـل برخـی مشـکلات کمـی ایـن اتفـاق 
اول  از  هفتـه  یـک  نزدیـک  و  داد  رخ  دیرتـر 
سـال تحصیلـی هنـوز کار خوابـگاه بـه پایـان 
نرسـیده بـود. ایـن دانشـجو وارد اتـاق مـن 
شـد و مـن فکـر کـردم آمـده اسـت تـا دوبـاره 
و  داخـل  آمـد  دیـدم  امـا  بینـدازد،  راه  دعـوا 
تشـکر کـرد و مـن دانشـجوی قبلی بـه ذهنم 
تمسـخر  مسـاله  بازهـم  کـردم  فکـر  و  آمـد 
کـه گذشـت متوجـه شـدم  اسـت. امـا کمـی 
واقعا برای تشـکر امده اسـت و بعد که کمی 
تعجـب مـن را دیـد به من جمله ای گفت که 
هیچوقـت فرامـوش نمـی کنـم. ))بعضیـا فکـر 
مـی کننـد مـا کار خـوب رو نمـی بینیـم(( و از 
تغییـرات خیلـی مثبـت خوابـگاه تشـکر کـرد. 
کارهـای  حقیقتـا ایـن اتفـاق تمـام خسـتگی 
مـن  بـرای  و  کـرد  بیـرون  تنـم  از  را  تابسـتان 

بـود. شـیرین  بسـیار 

کلام آخر؟

کنـم  نمـی  اسـتفاده  توصیـه  واژه  از  مـن 
 ، دانشـگاه  جدیـد  نسـل  دارم  دوسـت  امـا 
تلخـی  بـا  و  بدانـد  خـود  مـال  را  دانشـگاه 
بداننـد  و  نشـوند  ناامیـد  هـا  سـختی  و  هـا 
یـک  بـه  روزگار  و  هسـتند  گـذر  زود  اینهـا 
منـوال نمـی گـذرد و کسـی کـه سـرد بشـود 
امیـدوارم  اسـت.  باختـه  را  خـودش  زندگـی 
کـه  بـی مهـری هایـی  تمـام  بـا  دانشـجوها 
مـی شـود دانشـگاه را از خـود بداننـد، نه به 
عنـوان جایـی کـه فقـط تحصیـل مـی کننـد، 
بلکـه بـه عنـوان جایـی کـه هویـت فرهنگـی و 

شـود. مـی  سـاخته  شـان  علمـی 

متشکرم.  

__   دانشـگاه   __
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 دغدغه فرهنگ،
از شعار تا عمل

       فرشاد حصاری     پس از سالها اشتیاق و انتظار علاقه مندان به هنر موسیقی برای تاسیس »کانون 
موسـیقی و سـرود دانشـگاه علوم پزشـکی مشـهد« و فعالیت رسـمی و قانونی ذیل این عنوان با هدف 
اعتالی سـطح فرهنـگ و هنـر دانشـگاه و هـم چنیـن تزریـق شـادابی و نشـاط بـه محیـط های وابسـته، 
صـدور مجـوز تاسـیس کانـون در خـرداد مـاه سـال 1397 نویـد بخـش روز هـای روشـنی بـود. موجـی از 
شـادی و امیـد در میـان دانشـجویان بـه راه افتـاد تـا بالاخـره بتواننـد در محیطـی سـالم و در کنار یکدیگر 
پیرامون»هنر محبوب موسـیقی« فعالیت نمایند. اما پس از چندی امید ها به یاس گراید و نهال شـور 
و انگیـزه مظلومانـه خشـکانده شـد. ولـی بـه راسـتی چـه شـد؟ در ایـن مجـال سـعی کـردم تـا پـاره ای از 
مشکلات موجود در مسیر را که زمینه ساز سرخوردگی و ناراحتی اهالی موسیقی دانشگاه شده است 

برای شـما خوانندگان محترم شـرح دهم.

 اول از همـه لازم مـی دانـم کـه بـه بحـث 
کـه علـی  اجـرای صحنـه ای بانـوان بپـردازم 
رغـم تالش هـای همـه جانبـه ی شـورا هـای 
مرکـزی اول و دوم، اسـاتید دلسـوز، بعضـی 
دفتـر  از  اسـتفتاء  امـر،  متولـی  مسـئولین  از 
مقـام معظـم رهبری)کـه اجـرای بانـوان را بال 
مانـع میداننـد( و هـم چنیـن اسـتعلام از وزارت 
بهداشـت که باز هم این مورد را بدون مشـکل 
ارزیابـی نمـوده اسـت؛ هنوز هم حرکت مثبتی 
را در ایـن رابطـه شـاهد نبـوده ایـم و ایـن نکتـه 
را هـم نبایـد از یـاد ببریـم کـه اجـرای صحنـه 
هـای  دانشـگاه  تمـام  در  تقریبـا  بانـوان  ای 
علـوم پزشـکی کشـور بـدون هیـچ اشـکالی و 
مانعـی، آزادانـه زیـر نظـر مدیریـت فرهنگـی و 
نهـاد رهبـری دانشـگاه در حـال انجـام اسـت. 
لازم بـه ذکـر اسـت کـه علـی رغـم در خواسـت 
هـای مکـرر و نامـه نـگاری هـای متعـدد  بـه 
کارگروه موسـیقیایی دانشـگاه* باز هم بعد از 
تقریبا یک سال و نه ماه تلاش، دانشجویان 
دعـوت  بیشـتر  صبـر  بـه  مسـئله  ایـن  پیگیـر 
مـی شـوند. در ایـن راطبـه نیـز از زبـان یکـی از 
مسـئولین دانشگاه متوجه شـده ایم که فقط 
یـک بخـش از دانشـگاه در حـال مخالفت سـر 
سختانه با این مقوله هستند و سایر مدیران 
ایـن  در  را  خـود  ضمنـی  موافقـت  مربوطـه، 
بـاره اعالم نمـوده انـد! خالی از لطف نیسـت 
دانشـجویان  جمعیـت  سـوم  دو  بدانیـم  کـه 
و  دهنـد  مـی  تشـکیل  هـا  خانـم  را  دانشـگاه 
حضـور روی صحنـه و بـه نمایش گذاردن هنر 

از حقـوق و مطالبـات ایشـان اسـت.

مـورد بعـدی بخـش موسـیقی جشـنواره 
بین المللی سـیمرغ اسـت که به نوعی ویترین 
فعالیـت هـای فرهنگی  وهنـری هر دانشـگاه در 
سـطح کشور محسـوب می شـود. اما در دوره  
اخیر این جشنواره چه بر سر فعالان موسیقی 
اگـر  آمـد؟  مشـهد  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 
بخواهـم کامـل تـر سـخن بگویـم پـس از تقریبـا 
6 مـاه فعالیـت سـنگین و تمرینـات فرسـاینده، 
بـرای  را  گـروه  دو  دانشـگاه  موسـیقی  کانـون 
شـرکت در بخـش گـروه نـوازی سـنتی بـا نـام 
هـای بهـار و عشـاق و یـک گـروه بـه نـام طنیـن 
نیـز بـرای شـرکت در بخـش سـرود امـاده نمود 
تـا بـه روی صحنه ببرد. امـا در کمال ناباوری و 
علی رغم سـطح فنی قابل قبول این گروه ها، 
متاسفانه هیچکدام برای شرکت در مرحله ی 
نهایی انتخاب نشدند که برای همگان جای 
بسـی تعجـب و ناراحتـی داشـت . سـرانجام 
پس از کش و قوس های فراوان و پرسش های 
مکرر با پاسخ عجیب دبیر جشنواره سیمرغ رو 
بـه رو شـدیم بـا ایـن مضمـون که»عـده ای در 
دانشـگاه شـما نمی خواهند کارهای شـما بالا 
بیایـد«! بـه راسـتی بایـد پرسـید چه کسـانی و 
بـه چـه دلیلـی ایـن چنیـن خواسـته ای دارنـد؟ 
و بـا چـه غرضـی بـا فشـار هـای خـود، زحمـات 
شـبانه روزی عـده ای از دانشـجویان را بـر بـاد 
مـی دهنـد؟ کسـی غیـر از مسـئولین و متولیـان 
فرهنگ دانشگاه نمی تواند »به طور شفاف« 

پاسـخ ایـن سـوال را بدهـد.

در  هـم  پـاپ  موسـیقی  هـای  اجـرا  بحـث 
دانشگاه ما قصه ای دراز دارد. فشار ها در این 

قسـمت بـه نحوی بـوده اسـت که تقریبا تمام 
عزیـزان فعـال در ایـن بخـش، اعـم از خواننـده 
و نوازنـده، صحنـه را تـرک کـرده و گوشـه ی 
عزلـت گزیـده انـد. متولی صـدور مجـوز در این 
رابطه نیز  کارگروه موسیقیایی دانشگاه است 
کـه علـی رغـم تمـام توضیحـات و توجیهـات و 
درخواسـت ها باز هم تقریبا 90 درصد قطعات 
دانشـگاه  سـطح  در  اجـرا  بـرای  پیشـنهادی 
را بـا عناوینـی از قبیـل مغایـرت بـا ارزش هـای 
دانشـگاه و انقالب، برانگیزنـده ی هیجانـات 
و فاخـر نبـودن از دم تیـغ بـی حیای اسـتصواب 
مـی گذرانـد. بـه راسـتی مـرز بیـن فاخـر و غیـر 
فاخـر و ارزشـی و ضـد ارزشـی چیسـت و بـر چه 
اسـاس و ملاکـی در ایـن رابطـه تصمیـم گیـری 
مـی شـود؟ ایـا در ایـن رابطـه اسـاس نامـه یـا 
بخـش نامـه ای وجـود دارد که مصداق تعیین 
کنـد؟ چـرا بایـد قطعاتـی کـه از وزارت محتـرم 
در  و  دارنـد  مجـوز  اسالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ 
سـطح کشـور اجـرا مـی شـوند نتواننـد اجـازه 
بگیرنـد؟ چـرا  را  اجـرا در سـطح دانشـگاه  ی 
باید تصمیم گیری در کارگروه موسـیقیایی به 
صـورت اقناعی!)بـه گفتـه عضـوی از کارگـروه( 
و نـه بـه صـورت رای گیری انجام بپذیـرد؟ چرا 
بایـد دبیـران کانون موسـیقی دانشـگاه از نهاد 
های اطلاعاتی و حراسـت دانشـگاه ترسـانده 
شـوند؟ پـس نقـش مسـئولین فرهنگـی در ایـن 

امـور چیسـت؟

بحث تمرینات موسیقی در خانه فرهنگ 
نسـبتا  جمعیـت  بـه  توجـه  بـا  نیـز  پردیـس 
زیـاد نوازنـدگان سـاکن خوابـگاه و ممنوعیـت 
اسـتفاده سـاز در خوابـگاه هـای دانشـجویی 
از اهمیـت بالایـی برخـوردار اسـت. در مقـام 
کلیـه  بـرای  باشـد  مامنـی  بایـد  جـا  نظـرآن 
هنرمندان و هنر دوستان تا اوقات فراغت خود 
را در محیطـی سـالم در مجموعـه ی خانـه 
فرهنـگ پـر کننـد. چـه بـه طـور خـاص فعالیـن 
هنـر  و  تئاتـر  و  شـعر  فعالیـن  چـه  و  موسـیقی 
هـای تجسـمی. امـا در مقـام عمـل مسـائلی 
از قبیـل ترافیـک متقاضیـان اسـتفاده از کانـون 
های هنری و غیر هنری، محدودیت ساعات 
نامناسـب،  داخلـی  طراحـی  ناظـر،  حضـور 
تهویـه غیـر مطبـوع و امکانـات ناکافـی باعـث 
بـا  و  حداکثـری  طـور  بـه  فضـا  ایـن  تـا  شـده 
بازدهـی مناسـب مـورد اسـتفاده قـرار نگیـرد. 
هـای  گـروه  مشـترک  تمرینـات  بـاره  ایـن  در 
موسیقی و سرود همواره با مشکلی اساسی 
همـراه بـوده است،مشـکلی بـه نـام مجـوز. 

پـس از قریـب بـه دو سـال تمریـن مشـترک 
خانم ها و آقایان در این مجموعه باز هم اجبار 
بـه اخـذ مجـوز بـه طـور سـالیانه بـار مضاعفی 

__   دانشـگاه   __
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را بـه شـورای مرکـزی کانون موسـیقی تحمیل 
می نماید. امید است تا مسئولین گرامی یک 
بـار و بـرای همیشـه این موضـوع را حل نموده 
تـا هنرمنـدان با خیالی آسـوده به فعالیت خود 

در ایـن مجموعـه ادامه دهند.

جنـاب  معرفـی  بـا  اینکـه  پایانـی  سـخن 
آقـای دکتـر بحرینـی طوسـی به عنـوان رئیس 
جدیـد دانشـگاه و سـرکار خانـم دکتر محرری 

بـه عنـوان معاونـت دانشـجویی و فرهنگـی و 
تغییر در ترکیب اعضای کارگروه موسیقیایی، 
موسـیقی  کانـون  کار  از  گـره  تـا  امیدواریـم 
هـای  فعالیـت  بـرای  مسـیر  و  شـود  گشـوده 
هنری دانشـجویان علی الخصوص در زمینه 

گـردد. موسـیقی هموارتـر 

گرت در سرت هوای وصال است حافظا
باید که خاک درگـه اهـل هنـر شــوی

------------------------------------
متشـکل  دانشـگاه  موسـیقیایی  وه  کارگـر  *
در  رهبـری  معظـم  مقـام  نهـاد  نماینـده   -1 از  اسـت 
دانشـگاه 2- نماینـده ریاسـت دانشـگاه 3- نماینـده 

دانشـگاه فرهنگـی  مدیریـت 

ما و 
نئولیبرالیسم 

ایرانی
ناصـری     لیبرالیسـم کلاسـیک در جامـه‌ی یـک نظـام  حمیـد         
روان‌شـناختی و همچنیـن حاکـم بـر مناسـبات اقتصادی-سیاسـی در 
طـول تاریـخ ظاهـر شـده اسـت و البته که نمی‌تـوان این دو بخـش را به 
دلیل پیوستگی اجتماع و سیاست کاملًا از یکدیگر تفکیک کرد.  اما در 
حوزه‌ی اقتصادی به راستی چه تفاوتی در بعد اقتصادی لیبرالیسم 
و نئولیبرالیسـم مطرح اسـت؟ به اختصار می‌توان گفت نئولیبرالیسـم 
اقتصادی تلاشـی برای حل بحران انباشـت سـرمایه است که شامل 
کاسـتن از مسـئولیت‌های دولت در سـاختار بازار، تعدیل ساختاری در 
حـوزه‌ی آمـوزش و بهداشـت عمومـی و آزادسـازی قیمت‌ها می‌شـود. 
بـه  منجـر  خـود  خـودی  بـه  بـازار  رقابتی‌سـازی  و  آزادسـازی  آیـا  امـا 
بحـران می‌شـود؟ موضـوع مهـم وجود یـا عدم وجود زیرسـاخت‌های 
اجرایی این سیاست‌هاسـت و شـاید مهم‌تر از آن عدم تفکیک‌پذیری 
سـازوکارهای اقتصـادی از مناسـبات قـدرت اسـت. در واقـع چیـزی کـه 
تعییـن می‌کنـد چـه دسـت سیاسـت‌هایی از نئولیببرالیسـم در جامعـه 
آیـا تنهـا شـناخت  امـا  اجـرا شـود، سـاختار نهاد‌هـای قـدرت اسـت. 
بخش‌هـای اقتصـادی آن بـه درک شـباهت‌ کلـی در قالـبِ‌ الگوهـای 
دسـت‌وپا شکسـته‌ی اقتصـادی در حکومت‌هـای مختلـف راهگشـا 

خواهـد بـود؟

اسـت  مهـم  سیاسـت‌ها  ایـن  خصـوص  در  آنچـه  بنابرایـن 
سـاختار قـدرت در یـک کشـور اسـت کـه تعییـن می‌کنـد کـدام دسـته از 
سیاسـت‌‌های نئولیبرالیسـم در آن اجـرا شـود. در جایـی کـه پیـش از 
فعالیـت اجتماعـی بایـد سرسـپردگی سیاسـی بـه گروه‌هـای خاصـی 
ابراز گردد، خصوصی‌سازی بیشتر از آن که در معنای خود اجرا شود، 
در معنای خودمانی‌سـازی تعبیر شـده و ضوابط خاصی بر سـاز و کار 
آن حاکـم می‌شـود. دولـت از زیـر بـار مسـئولیت شـانه خالـی می‌کنـد 

بی‌آنکه در فرایند توزیع سرمایه تغییری ایجاد کند. در این صورت کم 
شـدن مسـئولیت دولـت بـه معنـای کاهش قـدرت آن تلقی نمی‌شـود. 
بنابرایـن تحلیـل چنـد برنامـه و اقـدام اقتصـادی بـدون در نظـر گرفتـن 

ابعـاد و ویژگی‌هـای مهم‌ترایـن موضـوع گمـراه کننـده خواهـد بـود. 

اقتصـادی،  سیاسـت  و  اقـدام  چنـد  اسـتناد  بـه  اسـت  قـرار  اگـر 
دولت‌هـای بعـد از جنـگ تحمیلـی با انگلیـس دوره‌ی تاچـر و آمریکای 
دوره‌ی ریگان مقایسه شود چرا با شیلی دوران پینوشه یا ژاپن قبل از 
جنگ جهانی مقایسـه نشـود؟ اقتصاد ایران نه دولت رفاه سوسـیال 
دموکرات است که غنی‌آبادی می‌پندارد و مرتب در گوش دولت‌مردان 
از ضـرورت کوچـک شـدن دولـت، خصوصی‌سـازی و عـدم مداخله در 
بـازار می‌گویـد؛ نـه نئولیبرالیسـمی کـه ابـاذری منتقـد آن اسـت. گویـی 
ایـن دو طیـف از مشـخص‌کردن ماهیـت نظـام سیاسـی- اقتصـادی 
ایـران عاجـز مانده‌انـد یـا آگاهانـه آن را کنـار می‌گذارند و تنها به تحلیل 

برخـی از اقدامـات اقتصـادی قـوه‌ی مجریـه بسـنده می‌کنند. 

دیویـد هـاروی در کتـاب »تاریـخ مختصـر نئولیبرالیسـم« سـه نقـد 
اساسـی را بـر نئولیبرالیسـم وارد میکنـد. نخسـت آنکـه

طبقاتـی  قـدرت  یـک  احیـای  بـرای  تلاشـی  را  نئولیبرالیسـم  او 
خـاص در سـطح جهانـی میدانـد. دوم اینکـه نئولیبرالیسـم را دارای 
امـا دسـته  اقتصـادی و سیاسـی درونـی دانسـته اسـت.  تناقضـات 
سـوم از انتقادهـای هـاروی بیـش از همـه مـورد توجـه منتقـدان ایرانـی 
بوده است و به پیامدهای مخرب اعمال سیاستهای نئولیبرالیستی 
میپـردازد؛ بـه نظر او توسـعه نامتوازن، انتقـال دارایی از قلمرو عمومی 
بـه جیـب ثروتمنـدان، ایجاد بدهی برای کشـورهای در حال توسـعه، 
نابـودی محیـط زیسـت، شـانه خالی کـردن دولـت از امـور عمومی به 
خصوص در حوزه بهداشت و آموزش و مهم تر از همه کالایی‌سازی و 
نابودی ارزشهای انسانی، بخشی از پیامدهای تحقق سیاستهای 

نئولیبرالیسـتی است.

 امـا سـوالی کـه مطـرح می‌شـود ایـن کـه آیـا  کنـار هـم قـرار دادن 
فرانسـه و ایـران و شـیلی و عـراق در کنـار یکدیگـر کمکـی بـه شـناخت 
ماهیـت مناسـبات اقتصـادی آن می‌‌کنـد؟ و ازهمـه مهـم تـر اینکـه آیـا 
مبارزه با نئولیبرالیسـم در این کشـور‌ها به یک هدف منجر می‌شـود؟ 
بنابرایـن صحبـت در مـورد نئولیبرالیسـم در ایـران بـدون در نظـر گرفتن 
نقش نیروهای دیگر در مناسبات اقتصادی ما را به این خطای فکری 
نزدیک می‌کند که همه‌چیز در ایران را تنها با مفهوم نئولیبرالیسم قابل 
توضیح بدانیم. فهم مفهوم نولیبرالیسم در ایران مستلزم این است که 
آن را سـر جـای خـود بنشـانیم و در تببیـن اقتصـاد ایـران نـه نادیـده‌اش 

بگیریـم و نـه بـاری  بـر دوش‌اش بگذاریـم.  

___________________________________________ پژوهش‌هـا         _________



 
        هومن نصیری  

پرسه‌ای در 
شعر

چه آرام‌می لغزد 

بر لبه ی پرتگاه فراموشی

خاطراتت را میگویم

که محو‌می شوند در ریزش آخرین‌دیدارمان

و‌ دور و‌ دور‌تر،

از لحظه های خوش رنگ دیروز

خاکستر سیگاری 

به تلخی جدایی می‌ماند

حال‌هردویمان‌خوب‌میشود

اما شباهتی نداریم

به‌دوعاشقی که‌پشت خاطرات جان‌سپرده اند

شبی بود

خلوتی بود با دلی دلگیر

آسمانی بود، خفته و تیره

اشک بود تا وسعت تقدیر

مرگ بود، هر سوی این بیشه

در هوای سرد تنهایی

برف بود تا سقف هر رویا

فصل نو تنها توهم بود

درد بود در ظاهری زیبا

اشک‌بود در چشم گریانم

خشم بود در عمق شریانم

راه بود گم گشته و حیران

زخم بود پاهای عریانم

__ شـعر       __


